
الزهرا)س(  هیأت  »ریحانه«  نشریه 
دانشگاه صنعتی شریف، شماره 9، تیر 1400

در این شماره از نشریه ریحانه به موضوع »ازدواج« پرداختیم؛ از چیستی 
و فلسفه ی آن و مسائل پیرامونش مانند حقوق اختصاصی زن و مرد بعد 
نگاه اسلام  و...( در  تمکین  اذن،  اجرت المثل،  نفقه،  ازدواج )مهریه،  از 
گرفته تا موانع فرهنگی )تغییر طرز فکر و سبک زندگی و...( و اقتصادی آن. 
در آخر، روایت ها و تجربه نگاره هایی به قلم کسانی که این راه را رفته اند، 

می خوانیم و همچنین با کتاب جذابی در باب این موضوع آشنا می شویم.

برسيد آرامش  به  برسيدتا  آرامش  به  تا 
بررسی فلسفی، تحلیلی و اجتماعی موضوع بررسی فلسفی، تحلیلی و اجتماعی موضوع 

»ازدواج« و مسائل پیرامونش»ازدواج« و مسائل پیرامونش
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تعاریف متعددی برای واژه ازدواج مطرح شده است اما می توان گفت 
که ازدواج قراردادی مشروع است که دو فرد ناهمجنس و معمولًا بالغ 
آنها مجاز  میان  را  یا موقت  دائم  ارتباط جنسی  و  داده  پیوند  به هم  را 
می گرداند. درباره ی ازدواج آیات و احادیث بسیاری مطرح شده است؛ 
گرچه از نظر فقهی ازدواج یک امر واجب نیست اما یک مستحب مؤکد 
به شمار می رود. درجایگاهی که ازدواج بتواند افراد را از آلوده شدن به 

ناهنجاری های اخلاقی مصون دارد، واجب  می گردد.
با توجه به تهاجم فرهنگی فراگیر استکبار جهانی برای تضعیف هنجارها و 
ارزش های اخلاقی در خانواده و جامعه، بعُد وجوب مسئله ازدواج بیش تر 
و  فردی  زندگی  در  ازدواج  اهمیت  دلیل  به  می سازد.  نمایان  را  خود 
اجتماعی انسان و کارکردهای مهم و حیاتی آن، آیات فراوانی در قرآن به 
بیان مسائل و احکام حقوقی و اخلاقی ازدواج و همسرگزینی پرداخته اند 

که در ادامه برخی از آن ها را بررسی می کنیم.
خاستگاه ازدواج	 

وجود  آزاد  اختلاط  دوره  به  مرسوم  دوره ای  ازدواج،  پیدایش  از  پیش 
داشته که در آن روابط جنسی تابع هیچ قاعده ای نبوده است اما پس 
از دخالت عوامل اجتماعی مانند رواج قاعده منع ازدواج با محارم؛ نهاد 

ازدواج پدید آمد.
»وَمِنْ آیَاتهِِ أَنْ خَلقََ لَکُمْ مِنْ أَنفُْسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیهَْا وَجَعَلَ بیَنَْکُمْ 

« )روم،  21( ةً وَرَحْمَةً ۚ مَوَدَّ
»و از نشانه های او آن است که از جنس خودتان همسرانی برای شما 
و همسرانتان علاقه ی  میان شما  و  یابید  آرامش  آنان  کنار  در  تا  آفرید 

شدید و رحمت قرار داد«
این آیه بر خاستگاه فطری ازدواج دلالت دارد زیرا برحسب این آیه ایجاد 

مستحب مؤکد
گردآورنده: نرگس کرمی

فارغ التحصیل کارشناسی زبان فرانسه دانشگاه 
علامه طباطبایی / مقاله

احکام حقوقی و اخلاقی احکام حقوقی و اخلاقی 
ازدواج در قرآنازدواج در قرآن
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نوعی گرایش فطری و عاطفی دوسویه میان زن و شوهر به فعل تکوینی 
آن  گرایشی که هرچند کشش جنسی در  استناد کرده است.  خداوند 
نقش مهمی دارند اما با توجه به تعابیر مودت و رحمت، نمی توان آن را 

به میل جنسی صرف تقلیل داد.
تجردگزینی	 

از  ازدواج، خودداری  در  تأخیر  مانند  در شکل هایی  معمولًا  تجردگزینی 
ازدواج، خودداری از ازدواج مجدد پس از طلاق یا فوت همسر تحقق 
نیازهای  مشروع  ارضای  ویژه  به  ازدواج  حیاتی  می یابد.کارکردهای 
عاطفی و  جنسی همسران، تولید مثل، تداوم نسل بشر، تربیت فرزندان، 
آنان و کنترل انحرافات اجتماعی را باعث گردیده  مشروعیت بخشی به 

است.
الِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائکُِمْ ۚ إِنْ یَکُونوُا فُقَرَاءَ  »وَأَنکِْحُوا الَْیَامَیٰ مِنکُْمْ وَالصَّ

یُغْنِهِمُ الَلُ مِنْ فَضْلهِِ« )نور، 32(
به  »مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را 
نکاح یکدیگر درآورید، اگر آن مردان و زنان فقیرند خدا به لطف و فضل 

خود آنان را بی نیاز و مستغنی خواهد فرمود«
این آیه افزون بر سفارش و تشویق همگان به حمایت از ازدواج افراد 
بی همسر، بر مطلوبیت ازدواج و کراهت تجردگزینی دلالت دارد. گفتنی 
است که از نگاه قرآن، ازدواج مجدد از همان ارزش  و جایگاه ازدواج 
نخست برخوردار است چراکه از دیدگاه قرآن، با ازدواج مجدد می توان 
در  آنان  مشکلات  نیز  و  مطلقه  زنان  مالی  مشکلات  کاهش  جهت  در 
پرورش و کنترل فرزندان قدم برداشت. برخلاف سیاست های حمایتی 
برای  انگیزه ای  به  بسا  چه  بودن،  دائمی  دلیل  به  که  غربی  کشورهای 
حمایتی  تدابیر  می شود؛  بدل  مجدد  ازدواج  از  مطلقه  زنان  خودداری 
قرآن کوتاه مدت بوده و بر نیازهای مالی مرحله ی بحرانی پس از طلاق 
متمرکزند. مهم ترین این تدابیر عبارت اند از تکلیف شوهر به تأمین نفقه ی 
زن در زمان عِدّه )طلاق، 7(، تکلیف شوهر به تأمین مسکن زن در زمان 

عِدّه ) طلاق، 1و6( و...
انواع ازدواج	 

و  تک همسری  نوع  دو  به  همسر  تعدد  یا  وحدت  نظر  از  ازدواج ها 
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چندهمسری و از حیث دائمی یا موقتی بودن به دو نوع دائم و موقت 
تقسیم می شوند.

تک همسری و چندهمسری  •  
بیش  در  میلادی   1950 دهه  در  که  فرهنگی  میان  بررسی  یک  برحسب 
از  فرهنگ ها  از  تنها 14/5 درصد  رسید  انجام  به  مختلف  جامعه   1100 از 
الگوی  تنها  عنوان  به  را  تک همسری  الگوی  رسما  غربی  فرهنگ  جمله 
مجاز پذیرفته بودند و در مقابل 84/8 درصد، فرهنگ چند زنی را تجویز 
می کردند؛ اما چندشوهری فقط در 0/6درصد از فرهنگ ها پذیرفته شده 

بود.
قرآن کریم ازدواج یک مرد با حداکثر چهار زن را به شرط رعایت عدالت 
بین آنها چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ عاطفی مجاز دانسته است اما 
به نظر می رسد لحن قرآن درباره ی تعدد زوج ها، لحن توصیه و تشویق 

نیست بلکه صرفاً درصدد بیان اباحه و جواز آن است.
به هرحال قانون جواز تعدد زوج ها از ابتکارات قرآن نبوده و پیش از اسلام 
نیز وجود داشته است و هدف قرآن از به رسمیت شناختن این قانون، 
فراهم کردن زمینه شهوت رانی برای مردان نبوده، بلکه ارائه راه حلی برای 
برخی ضرورت های اجتماعی از جمله فزونی تعداد زنان بر مردان در اثر 
مرگ ومیرهای زودتر و بیشتر مردان بوده است. شکی نیست که اصول 



5

درنتیجه  و  نمی شود  رعایت  موارد  از  بسیاری  در  اخلاقی چندهمسری 
زنان با آسیب هایی همچون کاهش محبت همسر و پایمال شدن حقوق 

مالی و جنسی روبه رو می شوند.
ازدواج دائم و موقت  •  

ازدواج دائم مصداق کامل و یقینی ازدواج است اما ازدواج موقت، 
ارتباط  قراردادن  که ضمن  می گذارد  نمایش  به  را  ازدواج  از  الگویی 
در  کمتری  تعهدات  دربردارنده ی  چهارچوب مشروع،  یک  در  جنسی 

مقایسه با ازدواج دائم است.
»...وَأُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِکُمْ أَنْ تبَتَْغُوا بأِمَْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیرَْ مُسَافِحِینَ 
فِیمَا  عَلیَکُْمْ  جُنَاحَ  وَلَا   ۚ فَرِیضَةً  أُجُورَهُنَّ  فَآتُوهُنَّ  مِنهُْنَّ  بهِِ  اسْتَمْتَعْتُمْ  فَمَا   ۚ

...« )نساء، 24( ترََاضَیتُْمْ بهِِ مِنْ بعَْدِ الْفَرِیضَةِ ۚ
به وسیله ی  را حلال است که  آنچه ذکر شد شما  غیر  زنی  و هر   ...«
اموال خود، به قصد پاکدامنی و نکاح، نه به قصد زنا، طلب کنید. پس 
هرگاه از آن زنان، )به نکاح موقّت( کام گرفتید، مهرشان را به عنوان 
یک واجب بپردازید و پس از تعیین مهر، در )تغییر مدّت عقد یا مقدار 

مهر( آنچه با یکدیگر توافق کنید، بر شما گناهی نیست...«
برخلاف علمای اهل سنت که درصدد توجیه این آیه برآمدند یا ادعای 
منسوخ شدن حکم آن را مطرح کردند، فقها و مفسران شیعه با استناد 
به معنای ظاهری آیه و نیز روایات اهل بیت بر مشروعیت ازدواج موقت، 

تأکید کرده اند.
لازم به ذکر است که ازدواج موقت نیز مانند چندهمسری نه به عنوان 
قاعده، بلکه به مثابه تبصره ای برای قانون ازدواج دائم و در راستای 
رفع برخی ضرورت های اجتماعی تجویز شده است. به هرحال، چنانچه 
الگوی ازدواج موقت را در فضایی منصفانه و فارغ از روحیه سنت گریزی 
و سنت ستیزی که در این زمان رواج یافته، مورد ارزیابی قرار دهیم، آن 

را الگویی فاخر، واقع گرا، روزآمد و کارآمد خواهیم یافت.

منبع: کتابخانه تخصصی پژوهشکده زن و خانواده

بازگشت به فهرست

https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/36625
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پرونده ویژه
مصاحبه با سرکار خانم اکبری

تکالیف  و  تکالیف حقوق  و  حقوق 
زوجین  زوجین اختصاصی  اختصاصی 

پس از ازدواج از نگاه فقه و اخلاقپس از ازدواج از نگاه فقه و اخلاق
هفته ی گذشته تیم ریحانه مصاحبه ای با سرکارخانم اکبری برگزار کرد. 
مؤلف  خانواده،  و  جنسیت  مطالعات  پژوهشگر  اکبری،  سرکارخانم 
کتاب و مقاله و عضو هیأت موسس موسسه ي اندیشه نوین خانواده 
هستند. ایشان در این مصاحبه در باب موضوعاتی همچون مهریه، 
نفقه، اجرت المثل، تمکین و اذن صحبت کردند. همچنین ایشان به 
بر مدار اخلاق  اداره ی زندگی  لزوم  و  تکالیف  و  بین حقوق  تناسب 
این مصاحبه هستید  کامل  مطالعه  به  اگر علاقه مند  کردند.  اشاره 

می توانید از اینجا نسخه ی کامل مصاحبه را بخوانید.

دوجنس متکامل و قرینه 	 
تمام  وجودی  فلسفی  مبنای 
قواعد فقهی و حقوقی و نظام 
تشریع ما بر اساس ساختاری 
است که در آفرینش برای هر 
یک از زن و مرد به وجود آمده 
و حقیقتی که در عالم خارج 
خداوند  یعنی  دارد.  وجود 
مرد را با این سیستم جسمی، 
روحی و روانی و موقعیت ها و 
مختصات مخصوص خودش 
و زن را هم با همین ویژگی ها 
و ابعاد فکری، روحی و روانی 
اختصاصات  و  مختصات  و 
آفریده  خودش  به  مختص 
و  زن  اینکه  عین  در  است. 

https://virgool.io/@azzahraamaktubat/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-y6wungqqqt2s
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مرد در آفرینش از نظر جوهره ی انسانی یکسان هستند، یعنی هر دو 
و  ندارند  فرقی  خلقت  غایت  و  خدا  به  رسیدن  در  و  هستند  انسان 
می توانند مراتب معنویت و انسانیت را تا بی نهایت طی کنند، برای 
آفرینش که مختص آن  و  تکوین  هرکدام یک برش جنسیتی در عالم 
جنس است، وجود دارد. پس ما در وجود زن و مرد دو حقیقت داریم؛ 

یک بعد انسانی مشترک و یک بعد تفاوت های متقارن و متکامل. 
فلسفه ی حقوقی همچون مهریه، نفقه، اجرت المثل چیست؟ 	

همه ی این ها که برشمردید حقوق تشریعی و اختصاصی زنان در اسلام 
است که خداوند وضع کرده است و جایگاه اساسی در نظام خانواده 
این  ایجاد خانواده،  و  پیوند همسری  ایجاد  به محض  دارد. در اسلام 

حقوق و تکالیف و وظایف جایگاه پیدا می کند.
مهریه 	

اولین حقی که به محض جاری شدن صیغه محرمیت و عقد نکاح به 
برای  وجود می آید، مهریه یا »صداق« است. آن چیزی که مشخصاً 
خانم وضع و تشریع شده و در نص صریح قرآن هم به آن اشاره شده 
این است که مهریه حقی وضع شده از طرف خداوند است و ما چند 
مورد در رابطه با پرداخت مهریه آیه ی صریح داریم. مهریه به عنوان 
نشانی از صداقت و مهرورزی و محبت مرد نسبت به زن تشریع شده 
است؛ بدین معنا که خداوند زن را از مسئولیت و تکلیف کسب درآمد 
و تأمین مالی خانواده معاف کرده و از طرفی حقی را به عنوان مهریه 
برای او تشریع کرده است. در نتیجه مردی که با او ازدواج می کند، به 
نشانه صداقت و مهر و محبت باید به صورت قانونی هر چیزی که مالیت 
داشته باشد، بپردازد )مالیت داشتن یعنی هر کاری یا هر امری که 
بشود برای آن ارزش مالی در نظر گرفت. ولو اگر کسی مهریه خودش 

را آموزش یک علم بداند که  بشود اجرتی را برای آن وضع کرد(.

نظام توصیه ها و توصیفات	 
در اسلام یک نظام توصیفی و یک نظام توصیه ای داریم؛ نظام توصیه ای 
به دو بخش تقسیم می شود؛ یکی احکام حقوقی و فقهی است که شرع 
انسان حول  اجتماعی  روابط  و  زناشویی  زندگی  آنچه  اما  کرده  تعیین 
آن می چرخد نظام اخلاق و آداب است. به معنای محورهای اخلاقی 
و آن چیزی است که از سیره اهل بیت به ما رسیده و نوع تعاملات 
اجتماعی ما را مشخص می کند. مهریه جزو حقوق و احکام فقهی است 
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که در نظام توصیه های اسلام جای دارد. مسلماً ضمن اینکه لازم است 
به نظام حقوقی اسلام عمل کنیم چراکه خداوند همه چیز را پیش بینی 
به سیره ی  باید  است،  کرده  تشریع  را  حقوق   و  قوانین  این  و  کرده 
قرآن که ضمن  توصیه های خداوند در  و  بیت  اهل  اخلاقی-اجتماعی 
همین تشریع حقوق و تکالیف، به مهر و وفاق و دوستی و گذشت و 

ایثار در زندگی تأکید فراوان دارند، عمل کنیم.

اول اعتقاد بعد اخلاق بعد فقه	 
متأسفانه امروزه دریافت اولیه ی ما از اسلام، فقه است. اول می رویم 
در  که  حالی  در  اخلاقی.  بعد  و  اعتقادی  بعد  حقوقی،  مسائل  سراغ 
اسلام حقیقی این نیست. ابتدا مسائل اعتقادی است که باید خیلی 
مورد توجه قرار بگیرد. بعد از آن اخلاق است، یعنی خلقیات و مراعات 

و بعد از آن در مرحله ی آخر، حقوق و احکام فقهی.
نفقه 	

 نفقه از »نفََقَ« )باب انفاق( است. معنای دقیق آن در زبان عربی، 
پرداختن بدون منت و بدون بازگشت و بدون نگاه  کردن به پشت 
سر است. البته این یکی از وجوهات این اصطلاح فقهی در زبان عربی 
است. وقتی می گوییم نفقه از باب انفاق است، یعنی اینکه باید بدون 
چشم داشت و بدون منت و بدون دریافت چیزی در مقابل آن صورت 
و خودبه خود حق نفقه دارند و وقتی ازدواج  گیرد؛ یعنی زن ها طبیعتاً 
می کنند، همسر آن ها این وظیفه ی تأمین معاش را به عهده می گیرد. 
اینکه چرا کلمه ی نفقه از باب انفاق و به این معناست، ظرایف و دلایل 
زیبایی دارد که در جای مناسب می توان در مورد آن بحث کرد. نفقه 
یکی از حقوق مطلق زنان است و مردان بدون هیچ قید و بندی باید 
آن را پرداخت کنند. نفقه شامل تأمین خوراک، پوشاک و مسکن که 
نیازهای اولیه ی زندگی یک انسان است، به اضافه ی هرچیزی که در 
خانوادگی  زندگی  سبک  در  که  آن گونه  است،  زن  شئونات  و  شأن 
در خانه ی پدرش بوده است، می شود. این موارد، حساب و کتاب 
دارند. مثلًا در روایات داریم که اگر دختری در خانه ی پدرش عادت 
داشته که خدمتکار داشته باشد، وظیفه ی فقهی مرد است که برای 
او بعد از ازدواج نیز خدمتکار فراهم کند. یا مثلًا تأمین زینت هایی که 
زن در خانه ی پدرش استفاده می کرده یا در شأن اوست، در فرض 

استطاعت بر مرد واجب شرعی است.
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اجرت المثل 	
اجرت المثل به معنای دریافت حقوق مادی در مقابل خدماتی است 
که ارائه می شود؛ به این معنا که خانمی که ازدواج می کند، به محض 
ورود به خانه ی شوهر، می تواند به ازای هر کاری که انجام می دهد، 
حقوق دریافت کند؛ چون انجام این کارها وظیفه ی فقهی او نیست؛ یعنی 
مثلًا یک مرد نمی تواند زن را وادار به آشپزی کند و خانم برای هر کاری 
که در خانه انجام می دهد، می تواند اجرت دریافت کند. به شرطی که 
در ابتدای ورود به زندگی نیت تبرع نداشته باشد. تبرع یعنی اینکه از 
همان اول نیت داشته باشد که هر کاری در خانه ی همسرش انجام 
می دهد، رایگان و بدون مزد باشد. در اسلام دو وظیفه برای زنان 
وجود دارد، یکی تمکین و دیگری اذن خروج که حق مرد و وظیفه ی 
زن است. غیر از این ها زن دیگر هیچ وظیفه ای ندارد. مثلًا شیردادن 
به فرزندان، کارکردن در خانه، پرورش دادن فرزندان و ... هیچ کدام 
وظیفه ی فقهی نیستند؛ البته این به این معنا نیست که زن ها دوست 
ندارند یا نباید این کارها را انجام دهند. درست است که حق فقهی 
نیست، اما کاملًا متناسب با ساختار روحی و جسمی زنان است؛ مثلًا 
و  فرزندآوری  به  علاقه  خداوند  و  است  مادر  غرایز  جزو  فرزندپروری 

مراقبت و پرورش فرزندان را در نهاد زن ها قرار داده است. 
اجرت المثل فقط شامل دستمزدی که خانم می تواند در برابر کارهایی 
که در خانه انجام می دهد، دریافت کند، نیست. زن در هر چه که مرد 
در طول زندگی خانوادگی از ابتدا تا وقتی که بخواهند محاسبه کنند، 
به دست می آورد، شریک است و بخشی از درآمد، مسکن، وسایل 

خانه و ... سهم خانم هاست و باید محاسبه شود. 

زندگی اخلاق مدارانه	 
نکته ی مورد توجه این است که ما باید همان نظام توصیه ها و نظام 
توصیفات را در نظر بگیریم که می گوید، درست است که برای خانم ها 
در این موارد وظیفه ای تعیین نشده، اما زندگی خانوادگی اخلاق مدارانه 
حول مدار حقوق فقهی نمی چرخد. یعنی اینکه خانم ها نباید گارد بگیرند 
و بگویند که من چون وظیفه ام نیست، هیچ کاری انجام نمی دهم و مثلًا 
برای  یا مثلًا  برای آن دستمزد دریافت کنم  باید  اگر آشپزی می کنم، 
شیردادن به فرزند، مرد به زن، حق شیر پرداخت کند. در این صورت 

خانم ها یک مقدار، حداقلی می شوند. 
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تمکین  	
اسلام به همان میزان که برای زن حقی قائل شده، برای مرد هم حق 
قائل شده است. منتها برای هرکدام بر اساس نظام ساختار تکوینی 
آن ها حقوق و تکالیف وضع می شود. خداوند که خود آفریننده انسان  
است و بیشتر از هر کسی به نیازهای او واقف است، با توجه به ساختار 
تکوینی مرد، دو حق عمده برای او وضع کرده است؛ یکی )اصلی ترین( 
حق تمکین جنسی است و دیگری، حق اینکه از طرف زن مورد اذن 
واقع بشود )حق اذن خروج(. حق تمکین جنسی بدین دلیل برای مرد 
تأکید شده است که  بر آن  بسیار مقدمی و اولیه است و خیلی هم 
موضوع نیاز جنسی در مرد یک نیاز کاملًا فعال است که به صورت 
فیزیکی بلافاصله بعد از بلوغ  پیدا می شود و یکی از سائق هایی است 
جنس  به  علاقه مندی  و  خواستگاری  و  ازدواج  سمت  به  را  مرد  که 

مخالف می برد.

تفاوت نیاز جنسی در زن و مرد 	 
است.  اولیه  و  مقدمی  او  جسمی  ساختار  دلیل  به  مرد  جنسی  نیاز 
عاطفی شان  نیاز  پشت  و  منفعل  زن ها،  جنسی   نیاز  معمولًا  برعکس، 
پنهان است و باید حتماً از سوی یک مرد مورد توجه قرار گیرد تا فعال 
شود )البته استثناء همه جا هست، اما قاعده ی عمومی این است(. 
نیاز جنسی در مرد ها بیشتر ساختار و جنبه ی فیزیکی دارد و حتی اگر 
زنی هم وجود نداشته باشد که این نیاز بخواهد در ارتباط متقابل با او 
فعال شود، بعد از بلوغ فعال می شود. عموماً نیاز جنسی زن ها بعد از 
ارضای نیاز عاطفی و محبتی آن ها قرار می گیرد. یعنی تا زنی مورد توجه 
عاطفی و محبت قرار نگیرد، معمولًا نیاز جنسی اش را بروز نمی دهد و 

حتی حاضر نیست تعامل جنسی داشته باشد. 
اذن 	

اذن جزء حقوق مرد است. اتفاقاً این حق در راستای انجام تکلیفی را بر 
عهده ی مرد قرار می دهد. مرد ویژگی سرپرستی و وظیفه ای در قبال 
تمام اتفاقاتی که ممکن است در زندگی، برای زن بیفتد، دارد؛ حال 
مرد محسوب  عائله ی  واقع  در  که  باشد،  باشد، چه دختر  چه همسر 
می شوند. به همان میزانی که خانم در زندگی این مرد حضور دارد، 
به همان میزان این مرد در برابر او موظف است. این موظفی تنها از 
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باب این نیست که پرداخت نفقه صورت گیرد، یا مثلا تأمین معاش 
و   بوده  عام  سرپرستی  یک  سرپرستی  این  باشد.  مالی  بحث های  و 
شامل همه ی موارد می گردد. در واقع به نوعی می توان گفت این اذن 
رفع تکلیف از زن است. او با یک اجازه ای که از همسرش می گیرد، 

مسئولیت هر اتفاقی را به او می سپارد. 

تبصره های حق اذن	 
اذن خروج تبصره زیاد دارد، یکی از تبصره های اذن این است که اگر 
حقوق مالی یا حقوق و واجبات دینی زن به خطر بیفتد، اذن مرد کاملًا 
تاجر است، اگر به سفر تجاری  برای مثال یک خانمی  منتفی می شود. 
نرود، ضرر مالی و دنیوی زیادی می کند. حالا اگر شوهر سر لج و لجبازی 
اجازه ی سفر ندهد، در اینجا حاکم شرع کاملًا به خانم اجازه می دهد که 
بدون اذن شوهر برود و مالش را نجات دهد. یا مثلا حجی بر زن واجب 
می شود و مرد اجازه نمی دهد. از آنجا که حج واجب است، اذن مرد اینجا 
هیچ معنایی ندارد. یا مثلًا اگر یک حرامی واقع شود و یا هر چیز دیگری 

که در مقابل نوامیس الهی باشد.
حقوق عاطفی زنان در نظام اخلاق 	

با توجه به اینکه حقوق عاطفی زنان جزء مواردی نیست که فقط بتوان با 
قانون حلش کرد و اصلًا روح و روان و لایه های درونی و نفسانی چیزی 
نیست که بتوان در قالب قواعد رفتاری صرف و قوانین آورد؛ بنابراین از 
نظام توصیه های فقهی خارج می شود. هر چند که مبنای بسیاری از قواعد 
فقهی، همین موضوع نیازهای عاطفی و توجهات خاص به زنان است. مثلًا 
در حکم فقهی شیردهی که به عهده ی زن گذاشته شده، باید مراعات 
زن صورت پذیرد یا مثل منعی که نسبت به رابطه ی زناشویی در دوران 
قاعدگی وجود دارد. در واقع مبنای این حقوق و توصیه ها، همان توجه 
به ظرافت های روحی، جسمی و عاطفی زنان است. با اینکه به صورت 
صریح در این قواعد آورده نشده، اما وقتی نگاه می کنیم، می بینم حکمت 

و مبنای آنها همین است.

نمونه های توصیه های اخلاقی درمورد حقوق عاطفی زنان در نظام 	 
توصیفات

نظام توصیه های اخلاقی اسلام، بسیار باب مفصلی درباره ی زن ها دارد. 
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تو  به همسرش می گوید من  پیامبر)ص( می فرمایند مردی که یک بار 
را دوست دارم، این لذتی که از دوست داشتن همسر می برد هرگز از 
وجودش خارج نمی شود. یا اینکه می فرمایند مدام و دائماً به همسرتان 
توصیه  به مردها  یا  کنید.  ابراز  را  و دوستی خود  دارم  بگویید دوستت 
می شود که مرتب باشید، تمیز باشید، به خودتان رسیدگی کنید. مبادا 
و  سیره  در  بگیرند.  قرار  دیگران  طمع  مورد  همسرانتان  خاطر،  این  به 
روایات نسبت به مراعات حقوق عاطفی و محبتی خانم ها بسیار توصیف 
سخت گیری  زن ها  به  که  دارد  وجود  جدی ای  توصیه های  حتی  داریم. 
نکنید، حتی در مسائل دینی خیلی سخت گیری نکنید، در مسائل حیایی 

آنقدر سخت گیری نکنید که عفاف زن کم وبیش دستکاری شود. 
در مورد احسان و نیکی و محبت به زن و دختر و فرزندان در روایات 
می رسیدند،  راه  از  که  وقتی  ایشان  که  داریم  پیامبر)ص(  ی  سیره  و 
اول دخترشان حضرت فاطمه)س( را می بوسیدند، دست ایشان را 
می بوسیدند. وقتی که می خواستند به مسافرت بروند، آخرین نفری که 
بود که حضرت  آن  از  غیر  این  و  بود.  ایشان  و می بوسیدند  می دیدند 
زهرا)س( در جایگاه یکی از معصومین بوده و جایگاه شان در نظام خلقت 

و نظام ولایی، متفاوت است. 
حسن ختام 	

همانطور که جلسه خدمتتان گفتم، یک جوهره ی انسانی مشترک بین زن 
و مرد هست، و ویژگی هایی متفاوت که این ویژگی های متفاوت، متقارن 
و متکامل هستند. یعنی اگر یک ویژگی در زن یک جور است، در مرد 
اگر مرد روحیه ی سرپرستی و ولایت و قدرت دارد،  جور دیگر است! 
زن روحیه ی تعامل و آرام بخشی و محبتی دارد. اگر مرد موجودی است 
که دوست دارد کسی را پیدا کند و به او توجه کند، زن موجودی است 
که دوست دارد کسی را پیدا کند که به او توجه کند. پس ویژگی¬های 
برای هم  و زن وجود دارد که  و حتی گاهی معکوسی در مرد  متفاوتی 

متکامل و متقارن هستند. 

بازگشت به فهرست
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عده ای میهمان امام حسین )ع( بودند. از جلوی اتاقی عبور کردند که 
خیلی زیبا بود؛ البته به دور از اسراف. یکی از آنها به امام گفت این اتاق 
اتاق  به  را  امام آن ها  به آن رسیدگی شده؟!  اینطور است؟ چقدر  چرا 
دیگری بردند که در آن فقط یک تکه حصیر بود. فرمودند این اتاق من 
است و آن که دیدید اتاق همسرم. ما وقتی ازدواج می کنیم، مهریه را 
همان ابتدا به همسرمان می دهیم و او حق دارد با آن مهریه اتاقش را 

هر جور می خواهد، بیاراید.
این گونه داستان ها، نشان  دهنده ی ابعاد متفاوتی از زندگی ائمه ی ما و 
زیبایی های اسلام هستند. نشان دهنده ی احترام به حس زیبایی شناسی 
زنان است. مهریه یا به تعبیر قرآن »صداق« نوعی هدیه است که پس 
از وقوع عقد نکاح، با رضایت هردو طرف، مرد موظف است به همسر 
خود به نشان صداقت او در مهر و علاقه اش به همسرش اعطا بکند. 
با نگاه به تاریخ، می توان دریافت که چنین امری )یعنی همان مهریه و 
پرداخت آن( پیش از اسلام به طرق مختلف وجود داشته و آن تغییراتی 

که پس از اسلام ایجاد شده، موجب حفظ کرامت زن شده.
در بررسی سیر تحولی مهریه، می توان به 5 مرحله اشاره کرد. مرحله ی 
مادر دختر  به  را  باید مهریه  پسر  آن مادرشاهی می گویند،  به  که  اول 
می داد. در مرحله ی بعد که مرحله ی پدرشاهی بوده، بدون پرداخت، 
مهریه دختر ربوده می شد. در مرحله ی سوم پسر برای ازدواج با دختر 
باید برای پدر دختر کار می کرد تا بتواند رضایت او را کسب و با دختر 
ازدواج کند. در مرحله چهارم پسر به جای کار کردن، آن هزینه و مهریه 
را یکجا به پدر دختر می داد و اما در مرحله پنجم که مربوط به دوران پس 
از اسلام است، مهریه تماماً به خود دختر داده می شود. این امر سبب 
حفظ کرامت زن می شود زیرا شبهه ی خرید و فروش زن از بین می رود 

و به جای پرداختن مهریه به پدر یا مادر،  به خود زن داده می شود.
این است که مهریه  پرداخت  آن  به  باید  و  سوالی که مطرح می شود 

شامل چه چیزهایی می شود؟
در روایت ها آمده هنگامی که حضرت علی )ع( برای خواستگاری حضرت 

کی داده کی گرفته؟!کی داده کی گرفته؟! زهرا همتیان
ورودی 98 مهندسی مکانیک / مقاله

نگاهی بر فلسفه ی مهریه و انواع آن از دید اسلام نگاهی بر فلسفه ی مهریه و انواع آن از دید اسلام 



14

زهرا )س( به منزل پیامبر )ص( رفتند، پیامبر )ص( از ایشان پرسیدند 
که چه چیزی دارند که به حضرت زهرا )س( بدهند و حضرت علی )ع (

در جواب اشاره به شمشیر و زره و شترشان کردند که به پیشنهاد پیامبر 
)ص(، زره را 400 الی 500 درهم فروختند و آن را به عنوان مهریه پرداخت 
کردند. این میزان مهریه )چیزی حدود 500 درهم( به »مهرالسنه« معروف 
است و پیامبر )ص( برای تمام دخترانشان همین میزان را معین کردند 
و دیگران را به آن تشویق کردند که باز هم رد این ادعاست که مهریه 
برای پایبندی مرد به زندگی و یا وصیغه است. یا در داستان های دیگری 
که شبیه به آن ها را در بین جوانان مؤمن امروز هم می بینیم، این است 
که دخترها آموزش یک مهارت یا آیاتی از قرآن و مسائلی از این دست 

را مهریه خود قرار دادند.
در کل مهریه باید 4 شرط داشته باشد:

اقتصادی داشته  و منفعت  ارزش مالی  یعنی  باشد؛  1.  مالیت داشته 
باشد .

2.  قابل تملک باشد؛ یعنی اولًا مرد باید خودش مالک آن باشد و ثانیاً 
مالکیت آن را به زن انتقال بدهد.

3.  معلوم و معین باشد یعنی از لحاظ مقدار، جنس و اوصاف مشخص 
باشد.

4.  در ملک زوج باشد؛ یعنی باید در هنگام وقوع عقد متعلق به مرد باشد 
یا زمانی که زن مهریه اش را مطالبه می کند مرد با دارایی اش بتواند آن 
را فراهم کند و اموال سرقتی یا غصبی، نمی توانند به عنوان مهریه قرار 

گیرند.
مهریه، 4 قسم دارد:

در قوانین جمهوری اسلامی 3 قسم آن به عنوان مهریه به شمار می آیند که 
شامل 1. مهرالمسمی 2. مهرالمثل 3. مهرالمتعه است. »مهرالمسمی« 
مهری است که در عقد ازدواج از آن اسم برده می شود؛ میزان مالی 
است که به عنوان مهر در عقد نکاح ذکر می شود و مورد توافق زوجین 
قرار می گیرد. »مهرالمثل« میزان مهریه ای است که با توجه به شرایط 
جامعه و  عرف و عادت و نیز با در نظرگرفتن ویژگی های زن تعیین می 
شود. اگر قبل از عقد نکاح، مهر تعیین نشود یا به هر دلیلی باطل شود،  
مهرالمثل باید پرداخته شود. »مهرالمتعه« مهریه ای است که فقط در 
عقد دائم است و نه در عقد موقت و وقتی باید پرداخته شود که مرد 
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بخواهد زن را قبل از نزدیکی طلاق دهد. در عقد موقت، اگر مهر پیش 
از عقد تعیین و ذکر نگردد، عقد باطل است و در صورتی که مرد تمام 
مدت عقد را ببخشد و نزدیکی صورت نگرفته باشد، باید نصف آن را به 

زن بپردازد.
تکلیف پرداخت مهریه در صورت فسخ نکاح چه  می شود؟ تفاوت فسخ 

نکاح با طلاق چیست؟ 
در طلاق، اگر نزدیکی صورت نگرفته باشد، باز هم نیمی از مهریه باید 
پرداخته شود ولی در فسخ نکاح، در این حالت مهریه پرداخته نمی شود 
مگر در موارد استثنایی که به ناتوانی مرد مربوط می شود و در غیر این 

حالت باید تمام مهریه پرداخته شود.
در آخر، باید گفت مهریه برای حفظ ارزش و کرامت زن است نه خرید و 
فروش آن و نه وسیله ای برای پایبندی مرد به زندگی. هدیه ای است از 
جانب مرد به زن با توافق دو طرف که زن حق دارد این هدیه را مطالبه 
از  از وظایف مرد پس  نفقه و موارد دیگر،  پیگیری کند. مهریه مانند  و 
ازدواج است و برای حفظ سلامت زندگی و خانواده رعایت مواردی که 
در احادیث و روایات آمده، مانند سخت گیری نکردن، احترام متقابل و 
رعایت حقوق همدیگر و امثال این ها بسیار لازم هستند. ان شاالل همه ی 
ما بتوانیم از آداب و رسوم غلط و دست و پاگیر رها شویم و زندگی های 

صادقانه ای داشته باشیم.

منابع
کتاب نظام حقوق زن در اسلام نوشته ي شهید استاد مرتضی مطهری

کتابخانه تخصصی پژوهشکده زن و خانواده

بازگشت به فهرست

https://lib.wrc.ir/scholar/view/1/35381
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یک عمر در یک عمر در 
چهار کلمهچهار کلمه

ریحانه افشاریان
کارشناسی فقه و حقوق دانشگاه امام صادق )ع( 
/ یادداشت تحلیلی

تفاوت خطبه  و صیغه ی عقد و تفاوت خطبه  و صیغه ی عقد و 
توضیحی بر فلسفه ی آن هاتوضیحی بر فلسفه ی آن ها

شاید برای شما پیش آمده که از خودتان بپرسید:
وقتی ازدواج یعنی رضایت دو طرف، پس خواندن خطبه ی عقد به چه 
علت است؟ چرا با گفتن چهار کلمه زن و مرد به هم محرم می شوند 

ولی بدون آن نه؟
پاسخ سوال اول	 

در ابتدا باید گفت که خطبه ی عقد و صیغه ی عقد باهم تفاوت دارند و 
اینکه در ازدواج آنچه واجب است خواندن صیغه ی عقد است نه خطبه ی 
عقد. توضیح آنکه: در مراسم عقد ابتدا مستحب است خطبه ای خوانده 
شود، بعد از آن صیغه ی عقد خوانده می شود. خطبه ی عقد را می توان 
به صورت عربی خوانده می شود  به زبان های مختلف خواند ولی غالباً 
مثل »الحمدُ لل الذی أحَلَّ النِکاح و حَرَّم السِفاح و الزنا؛ ستایش خدایی 

که نکاح را حلال کرد و زنا و فساد را حرام نمود.«
اما صیغه ی ازدواج عبارت است از الفاظی که به واسطه آن زن و مرد 
به ازدواج یکدیگر در می آیند. صیغه ی عقد ازدواج تنها با ایجاب و قبولی 
نیست.  کافی  باطنی  رضایت  صرف  و  می شود  ثابت  آید،  زبان  به  که 
ایجاب به معنای پیشنهاد انجام یک معامله به شخص دیگر است. قبول 
نیز عبارت است از رضایت به پیشنهادی که برای آن معامله داده شده 

است. 
جْتُکَ«  الفاظ ایجاب که توسط زن خوانده می شود عبارت است از: »زَوَّ
یا »أنکَْحْتُکَ«. برخی از فقها لفظ »مَتَّعْتُکَ« را نیز صحیح دانسته اند. الفاظ 
قبول که توسط مرد خوانده می شود عبارت است از: »قَبِلتُْ التَزْویج«، 

جْتُ«. »قَبِلتُْ النِّکاح«، »قَبِلتُْ التَزْویج و النِّکاح« یا »تزََوَّ
اشتباه دوم اینکه ازدواج به معنای رضایت دو طرف و یا اعلام همگانی 
آن نیست؛ بلکه رضایت طرفین یکی از شروط لازم ازدواج است که باید 
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به همراه دیگر شرایط از جمله انشاء صیغه ی عقد باشد تا ازدواج صحیح 
شرعی تحقق یابد .

پاسخ سوال دوم )درباره فلسفه این صیغه(	 
مثل  است،  مسئولیت  و  تعهد  نیازمند  که  بزرگی  کارهای  در  عقلًا   .1
دو طرف  به رضایت  و  استفاده می کنند  عقد  از  بزرگ  معاملات  انجام 
معامله بسنده نمی کنند و صرف رضایت دو طرف را تأمین کننده تعهد و 
مسئولیت مورد نیاز در این گونه امور مهم نمی دانند و معتقدند که تثبیت 

این تعهدات در قالب عقد، تحقق می یابد. 
از این رو، چون ازدواج امر مهمی است که تعهدآور است باید بر اساس 
مقررات، قوانین و شرایط خاصی باشد. از جمله این شرایط، انشاء عقد با 
الفاظ خاص تعیین شده از طرف خداوند متعال به عنوان شارع مقدس 
است. رضایت طرفین نیز اگر چه از شروط لازم آن است، اما به تنهایی 

کافی نیست؛ بلکه باید به همراه دیگر شرایط باشد.
 2. در اهمیت الفاظ صیغه ی عقد باید گفت: بعد از آنکه خداوند متعال 
انشاء صیغه ی عقد با الفاظ خاص را یکی از شرایط ازدواج قرار داده 
و  خشک  الفاظ  حالت  از  را  کلمات  این  کار  این  با  حقیقت  در  است، 
به  را  آن ها  و  بخشیده  به آن ها  ارزشی  و  اعتبار  و  بی روح خارج ساخته 
اسباب مقدسی برای ایجاد زوجیت بین دو انسان تبدیل کرده است. 
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پس خواندن صیغه ی عقد گفتن چهار کلمه معمولی نیست تا کسی بگوید 
این چهار کلمه چه اثری دارد؛ بلکه باعث ایجاد قسمتی از اسباب عقد 
نکاح است و رضایت قلبی دو طـرف، بـدون صـیـغـه یا ازدواج عملی بدون 
صیغه یا صیغه ی کتبی یا اشاره ای کافی نیست. مگر در مورد افرادی 
که کر یا لال هستند و امکان وکیل گرفتن برای انشاء خطبه ی عقد را 
ندارند. که در این صورت انشاء با اشاره یا نوشتن صیغه جایگزین انشاء 

با الفاظ می شود. 
و کلمات،  الفاظ  بر اساس  اجتماعی  زندگی  افراد در  روابط حقوقی   .3
معنا و سامان یافته و این الفاظ و کلمات از قدرت تأثیر و حمایت قانون 
برخوردار هستند. اصولًا شرع و قانون در صدد ضابطه مند کردن رفتارهای 
فردی و اجتماعی هستند و اعتبارات در این زمینه، بنای وضع قوانین و 
پیاده کردن آن است. دقت کنید فاصله ی بین کفر و مسلمانی فقط چند 
کلمه شهادتین است! بنابراین نبایستی نقش کلمات و اعتبارات را اندک 

شمرد. 
حاصل  دو طرف  خواست های  هماهنگی  از  که  است  طرفین  توافق   .4
پایبندی بدان و صرف  الزام و  از این پیمان  می شود. اما قصد طرفین 

انتخاب مقطعی و گذرا برای یک زندگی مشترک کافی نیست. 
منظور از عقد این است که این پیمان و توافق استوار بماند و یک سری آثار 
حقوقی ایجاد بنماید، نه صرفاً یک وعده ی دوستانه و اخلاقی باشد. برای 
آغاز زندگی مشترک باید عهدی استوار بست. عهدی که به مقتضای 
آن بتوان حتی حمایت قانون و دادگاه را جلب کرد. این اراده ی باطنی و 
خواست واقعی آنان، امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در 

جهان حقوق ندارد.
در زندگی زن و شوهر فقط دوست داشتن آن ها نسبت به یکدیگر کافی 
نهاد  این  برای  وظایفی  و  حقوق  و  تعهدات  سلسله   یک  باید  و  نیست 
برخاسته از عشق، وجود داشته باشد. برای بیان این تعهدات و نیز امکان 
حمایت قانونی از آن در صورتی که یکی از طرفین عمداً یا ناخواسته قصور 
ورزد یا تخلف کند، باید این عشق و وفاداری و انتخاب آگاهانه در قالب 

واژه ها، که یک وسیله ی بیان اراده است، اعلام شوند. 

بازگشت به فهرست



  گشت وگذاری در میانگشت وگذاری در میان
نشانه های خداوندنشانه های خداوند

گردآوری چند آیه از آیات مربوط به ازدواج در قرآن، به همراه خلاصه ای از تفاسیر و نکات مربوطهگردآوری چند آیه از آیات مربوط به ازدواج در قرآن، به همراه خلاصه ای از تفاسیر و نکات مربوطه

نسََبًا سوره فرقان، آیه ۵4: فَجَعَلهَُ  بشََرًا  الْمَاءِ  مِنَ  خَلقََ  الَّذِي  »وَهُوَ 
وَصِهْرًا وَکَانَ رَبکَُّ قَدِیرًا«

و او خدایی است که از آب )نطفه( بشر را 
آفرید و بین آنها پیوند نسبی و بستگی ازدواج 
قرار داد، و خدای تو )بر هر چیز( قادر است.

شأن نزول
ابن سیرین گوید: این آیه درباره رسول خدا صلی الل علیه و آله و امام 
علی مرتضی علیه السلام نازل گردید، زیرا رسول خدا صلی الل علیه 
و آله دختر خود فاطمه زهرا علیها السلام را برای علی تزویج فرمود و 
اگر علی بن ابی طالب نمی بود، هر آینه کفو و همسری از برای فاطمه 

وجود نداشت.

برگزیده تفسیر نمونه
در این آیه به مناسبت بحث نزول باران و هم چنین دریاهای آب شور و شیرین که 
در کنار هم قرار می گیرند سخن از آفرینش انسان از آب به میان آورده، می گوید: 

»او کسی است که از آب انسانی را آفرید« )وَ هُوَ الَّذِی خَلقََ مِنَ الْماءِ بشََراً(.
احتمال دارد که چند معنی در مفهوم آیه جمع باشد یعنی هم بشر نخستین از آب 
و هم آب  از آب »نطفه« است،  انسان  افراد  تمام  پیدایش  و هم  آفریده شده، 
از ساده ترین  که  آبی  تشکیل می دهد،  را  انسان  بدن  ماده ساختمان  مهم ترین 
موجودات این جهان محسوب می شود چگونه مبداء پیدایش چنین خلقت شگرفی 

شده است؟! این دلیل روشن قدرت اوست.
به دنبال آفرینش انسان، سخن از گسترش نسل ها به میان آورده، می گوید:

»سپس او را نسب و سبب قرار داد« و نسل او را از این دو طریق گسترش داد 
)فَجَعَلهَُ نسََباً وَ صِهْراً(.

منظور از »نسب« پیوندی است که در میان انسانها از طریق زاد و ولد به وجود 
می آید، مانند ارتباط پدر و فرزند یا برادران به یکدیگر، اما منظور از »صهر« که در 
اصل به معنی »داماد« است، پیوندهایی است که از این طریق میان دو طایفه بر 

قرار می شود، مانند پیوند انسان با نزدیکان همسرش.
در پایان آیه به عنوان تأکید بر مسائل گذشته، می فرماید: »و پروردگار تو همواره 

توانا بوده و هست« )وَ کانَ رَبکَُّ قَدِیراً(.
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سوره نور، آیه ۲۶:

یِّبَاتِۚ  أُولئِکَ  یِّبُونَ لِلطَّ یِّبِینَ وَالطَّ یِّبَاتُ لِلطَّ »الْخَبِیثَاتُ لِلخَْبِیثِینَ وَالْخَبِیثُونَ لِلخَْبِیثَاتِۖ  وَالطَّ
ا یَقُولُونَ ۖ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِیمٌم« ءُونَ مِمَّ مُبَرَّ

زنان بدکار و ناپاک، شایسته مردانی بدین وصفند و مردان زشتکار و ناپاک نیز 
شایسته زنانی بدین صفت هستند و )بالعکس( زنان پاکیزه و نیکو، لایق مردانی 
چنین و مردان پاکیزه و نیکو، لایق زنانی همین گونه اند، و این پاکیزگان از سخنان 

بهتانی که ناپاکان درباره آنان گویند منزه اند و بر ایشان آمرزش و رزق نیکوست.

تفسیر نور )محسن قرائتی(
این آیه یک اصل کلیّ را مطرح می کند که در انتخاب همسر باید دقّت کرد و 
اصل را بر ایمان و پاکدامنی گذاشت، نه زیبایی و ثروت. بنابراین معنای آیه 
و  بوده  نیز خوب  همسرش  بود، حتماً  زنی خوب  یا  اگر مردی  که  نیست  این 
مشمول مغفرت و رزق کریم شود، زیرا قرآن، ملاک ورود در بهشت را ایمان 
و تقوا و عمل صالح می داند و لذا با اینکه حضرت نوح و لوط، طیّب بودند، امّا 

همسرانشان از خبیثات و دوزخی اند.
کلمه ی »طیب« به معنای دلپسند و مطلوب است و در قرآن در توصیف مال، 
ذرّیه، فرزند، کلام، شهر، همسر، غذا و رزق، مسکن، درخت و تحیّت آمده است 
و در مقابل آن کلمه ی »خبیث« است که آن هم برای مال، انسان، همسر، 

سخن، عمل و شجره به عنوان وصف مطرح شده است.
این آیه را چند نوع می توان معنا کرد:

الف: با توجّه به آیات قبل که درباره ی تهمت به زنان پاکدامن و ماجرای افک 
ا یَقُولُونَ«، معنای آیه این باشد که کلمات  ؤُنَ مِمَّ بود و با توجّه به جمله ی: »مُبَرَّ
شایسته ی  پاک،  سخنان  و  خبیث  افراد  شایسته  افترا،  و  تهمت  مثل  خبیث، 
افراد پاک است و مردم پلید، سخن زشت می گویند و مردم پاک، سخنان پاک 

می گویند.
ب: ممکن  است مراد آیه بیان یک حکم شرعی باشد که ازدواج پاکان با ناپاکان 

ممنوع است.
انيِ لا یَنکِْحُ إِلَاّ زانیَِةً« مرد زناکار جز زن  نظیر آیه اوّل همین سوره که فرمود: »الزَّ
زناکار را به همسری نگیرد، همان گونه که روایتی از امام باقر علیه السلام این 

معنا را تأیید می کند.
ج: ممکن است مراد آیه هم سویی فکری، عقیدتی، اخلاقی وبه اصطلاح هم شأن 
و هم کفو بودن همسر باشد. یعنی هر کس به طور طبیعی به سراغ هم فکر خود 

می رود.
ناریان مر ناریان را جاذبند      نوریان مر نوریان را طالبند



سوره بقره، آیه ۲۲1

ۚ  وَلََمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَیرٌْ مِنْ مُشْرِکَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتکُْمْ  »وَلَا تنَکِْحُوا الْمُشْرِکَاتِ حَتَّیٰ یُؤْمِنَّ
ۗ وَلَا تُنکِْحُوا الْمُشْرِکِینَ حَتَّیٰ یُؤْمِنُواۚ  وَلَعَبدٌْ مُؤْمِنٌ خَیرٌْ مِنْ مُشْرِکٍ وَلَوْ أَعْجَبَکُمْ 
ۗ أُولَٰئکَِ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ ۖ وَالَل یَدْعُو إِلَی الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بإِذِْنهِِ ۖ وَیُبَیِّنُ آیَاتهِِ 

رُونَ« لِلنَّاسِ لَعَلهَُّمْ یَتَذَکَّ
و با زنان مشرک ازدواج نکنید مگر آنکه ایمان بیاورند و همان کنیزی با ایمان 
بهتر از زن آزاد مشرک است هر چند از )زیبایی( او به شگفت آیید و به 
مشرکان زن ندهید، مگر آنکه ایمان بیاورند و همانا برده مؤمن بهتر از آزاد 
مشرک است، هر چند از )مال و زیبایی( او شگفت زده شوید.آنان ]شما 
را[ به سوی آتش فرا می خوانند، و خدا به فرمان خود، ]شما را[ به سوی 
بهشت و آمرزش می خواند، و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند، 

باشد که متذکر شوند.

پیام ها
1- طبع افراد پلید چنین است که به سراغ پلیدی ها می روند، برخلاف افراد 
یِّباتُ  الطَّ  ... لِلخَْبِیثِینَ   »الْخَبِیثاتُ  به سراغ خوبی ها می روند.  که  پاک طینت 

یِّبِینَ « لِلطَّ
یِّبِینَ« یِّباتُ لِلطَّ 2- بهره گیری از نعمت ها و طیّبات، حقّ اهل ایمان است. »وَ الطَّ
یِّبِین« یِّباتُ لِلطَّ 3- سالم ماندن نسل های پاک، از توصیه های قرآن است. »وَ الطَّ

ا یَقُولُونَ« ؤُنَ مِمَّ 4- حمایت از پاکدامن ها لازم است. »أُولئِکَ مُبَرَّ
کَرِیمٌ«  »رِزْقٌ  قرآن هر جا عبارت   بر مادیّات مقدّم است. )در  5- معنویّات 

آمده، قبلش عبارت  »لَهُمْ مَغْفِرَةٌ« آمده است.(
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امام صادق علیه السلام فرمود: »إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها 
أو ما لها و کل إلی ذلک و إذا تزوجها لدینها رزقه الل الجمال و 
المال«؛ هنگامی که مرد به خاطر مال و جمال زن با او ازدواج 
او  با  دینش  خاطر  به  هرگاه  و  می شود  واگذار  همان  به  کند، 

ازدواج کند، خداوند مال و جمال را رزق او می سازد.
کافی، ج5، ص333



سوره نور، آیه ۳۲:
الِحِینَ مِنْ عِبَادِکُمْ وَإِمَائکُِمْۚ  إِنْ یَکُونوُا فُقَرَاءَ  »وَأَنکِْحُوا الَْیَامَیٰ مِنکُْمْ وَالصَّ

یُغْنِهِمُ الَلُ مِنْ فَضْلهِِ ۗ وَالل وَاسِعٌ عَلیِمٌ«
و البته باید مردان بی زن و زنان بی شوهر و کنیزان و بندگان شایسته خود را 
به نکاح یکدیگر درآورید، اگر آن مردان و زنان فقیرند خدا به لطف و فضل 
خود آنان را بی نیاز و مستغنی خواهد فرمود و خدا رحمتش وسیع و نامتناهی 

و )به احوال بندگان( آگاه است.

تفسیر نور )محسن قرائتی(
»ایامی« جمع »أیم«، بر وزن »قَیّم«، یعنی کسی که همسر ندارد، خواه 
و  واسطه گری ها، شفاعت  بهترین  بیوه.  یا  باشد  باکره  یا زن،  باشد  مرد 
واسطه گری در امر ازدواج است. چنانکه در روایت آمده است: کسی که 

دیگری را داماد یا عروس کند، در سایه ی عرش خداست. 
پدر و مادری که با داشتن امکانات، فرزندشان را همسر نمی دهند، اگر 

فرزند مرتکب گناه شود، والدین در گناه او شریک هستند. 

پیام ها

1- خانواده و جامعه، مسئول ازدواج افراد بی همسر است. »وَ أنَکِْحُوا«
2- ازدواج در اسلام، امری مقدّس و مورد تأکید است. »وَ أنَکِْحُوا«

3- لازم نیست خواستگاری، از طرف خاصّی باشد، هر یک از طرفین ازدواج می توانند پیش قدم 
شوند. »وَ أنَکِْحُوا«

وا،  4- تنها سفارش به ترک نگاه حرام، کافی نیست، برای ازدواج جوانان باید اقدام کرد. »یَغُضُّ
یَغْضُضْنَ ، أنَکِْحُوا«

5- زنان بیوه را همسر دهید. »وَ أنَکِْحُوا الْیَامی « )»ایامی«، شامل آنان نیز می شود.(
الِحِینَ« )یعنی باید طرفین صلاحیّت اداره  6- داشتن صلاحیّت، شرط ازدواج است. »وَ الصَّ

زندگی مشترک را داشته باشند.(
7- اقدام جامعه برای عروس و داماد کردن افراد صالح، تشویقی است که جوانان لاابالی و 
الِحِینَ  ... )بنا بر این که مراد از صلاحیّت،  هرزه نیز خود را در مدار صالحان قرار دهند. وَ الصَّ

صلاحیّت اخلاقی و مکتبی باشد.
8- در تأمین نیازهای جنسی، فرقی میان انسان ها نیست. )زن، مرد، غلام و کنیز( »مِنکُْمْ ، 

عِبادِکُمْ ، إمِائکُِمْ«
9- فقر، نباید مانع اقدام در امر ازدواج شود. »إنِْ یَکُونوُا فُقَراء ...«

» 10-در صورت فقر، به ازدواج اقدام کنید و بر خدا توکّل نمایید. »یُغْنِهِمُ الَلّ
11- فقر، برای عروس وداماد عیب نیست. »إنِْ یَکُونوُا فُقَراءَ ...«

12- خداوند، تأمین زندگی عروس و داماد را وعده داده است و ازدواج، وسیله وسعت و 
» برکت زندگی است. »یُغْنِهِمُ الَلّ

13- تحقّق وعده های الهی از سرچشمه ی فضل بی پایان اوست. »فَضْلهِِ - واسِعٌ«
14- رشد و توسعه ای که خداوند نصیب بندگانش می فرماید، بر اساس علم و حکمت اوست. 

»واسِعٌ عَلیِمٌ« 

22
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رعنا دادفر شور شیرین به سر  شور شیرین به سر 
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی شیمی / یادداشت

در  ازدواج  در موانع  ازدواج  موانع 
جامعه ی امروز ماجامعه ی امروز ما

حتماً شما هم قصه ی فرهاد و کندن کوه به خاطر وصال یار شیرینش را 
شنیده اید. در این بخش ما هم قصد داریم از کوه ها یا به عبارت بهتر 
باید به دست جوانان امروزی کنده  از رشته کوه هایی صحبت کنیم که 

شوند، تا وصال محقق شود!
ازدواج یک اتفاق شیرین و مبارکی بین دو انسان است که روح هر دو 
طرف را به ساحل آرامش می رساند؛ اما متاسفانه در جامعه ی امروزی 
این اتفاق شیرین تبدیل به یک آرزوی سخت و گاهی دست نیافتنی شده 
به عنوان موانع ازدواج در متن جامعه مشاهده  است. عوامل زیادی 

می شود که قصد داریم به مهم ترین آن ها اشاره کنیم: 
مشکلات مالی	 

شاید این مورد از بزرگترین موانع ازدواج به خصوص در دهه  ی اخیر به 
حساب می آید. این مشکل برای پسران جامعه ی ما پررنگ تر است؛ چرا 
که قطب اقتصادی خانواده در فرهنگ و کشور ما مرد خانواده است. 
هزینه های اوایل ازدواج، عروسی و در ادامه نفقه ی زن بر عهده ی مرد 
است. در نتیجه نداشتن شغل با درآمد هرچند اندک و عدم توانایی در 
تأمین موارد ذکرشده، باعث به تاخیر افتادن ازدواج پسران جامعه ی ما 
می شود که آثار و تبعات مخرب خاص خود را دارد. همچنین نبود ثبات 
اقتصادی در جامعه و افزایش روزافزون تورم و عدم امنیت شغلی، باعث 

کاهش اعتماد به نفس و ترس از ازدواج در جوانان می شود.
تجمل گرایی	 

شاید اگر کمی بیشتر به دنیای مدرنی که در آن زندگی می کنیم، دقت 
کنیم متوجه شباهت روزافزون این دوران با زمان جاهلیت اعراب قبل 
از اسلام می شویم. قابل ذکر است که جاهلیت در مقابل عقل و منطق 
است و به معنای بی سوادی و نادانی نیست. ارزش های آن دوره که 
پیامبر اسلام  باعث فخر و مباهات افراد جامعه ی آن روزگار بود از نظر 

هرکه فتد کوه کن است!هرکه فتد کوه کن است!
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صل الل علیه و آله و سلم ضدارزش شمرده می شد و تلاش آن حضرت 
در جهت ریشه کن کردن این ارزش های نادرست و جاهلی بود. افتخار به 
ثروت، قبیله و عشیره، زیاد بودن مهریه ی زنان، اشرافی و تجملی بودن 
جهیزیه ی دختران، توجه صرف به دارایی خواستگاران و در نظر گرفتن 
منافع ویژه در ازدواج، مجالس گناه و لهو ولعب که به عنوان شادی و 
جشن برای عروسی ها برگزار می شدند، همه و همه از مصادیق جهل در 
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آن زمان بود. درحالی که نحوه ی ازدواج و مهریه ی دختر بزرگوار پیامبر 
زمان،  آن  مردم  عرف  برخلاف  است،  عالم  دو  زنان  بهترین  که  )ص( 

بسیار ساده و به دور از تجملات بود. 
به  تفاخر  و  مجازی، چشم وهم چشمی ها  فضاهای  لطف  به  امروزه  اما  و 
دارایی و اموال شدت بیشتری گرفته است. سنت و عادت های غلطی 
به ضرر جوانان  به شدت  یافته است،  ازدواج رواج  که در مراسمات 

امروزی تمام شده است.
تعیین مهریه های سنگین و عجیب و غریب بر اساس تاریخ تولد و وزن 
بال مگس و ...، اجاره ی سالن ها و تالارهای مجلل و اشرافی، تدارک 
جهیزیه های سنگین و اغلب بلااستفاده، خریدهای عروسی با قیمت های 
گزاف و... که به هر دو طرف تحمیل می شود، نه تنها ضامن و نشانگر 
خوشبختی عروس و داماد نیست بلکه در اغلب موارد منشاء و عامل 
اختلافات میان زوجین است. تفاخر و تمایل به دیده شدن تا جایی در 
انسان ها شدت گرفته است که نه تنها افراد فامیل و اطرافیان عروس 
و داماد، بلکه تمام مردم عالم باید شاهد تقابل و روکم کنی خانواده دو 

طرف به لطف برنامه هایی از جمله اینستاگرام باشند! 
سخت گیری خانواده ها	 

پدران و مادران گاهی به خاطر مصلحت اندیشی های نابجا، فرزندان خود 
را به اشتباه راهنمایی می کنند و موضوع ازدواج یکی از مواردی است 
که سخت گیری های والدین باعث به تأخیر افتادن و گاهی فرار جوانان از 
ازدواج می شود. تعیین معیارهای سخت و دشوار برای داماد یا عروس 
است  شده  باعث  ندارد،  محکمی  و  منطقی  بنیان  هیچ  که  آینده شان 
که والدین گاهی راضی به ارتباط نادرست فرزندشان با جنس مخالف 
از جمله  مختلفی  بهانه های  و  نشوند  آن ها   ازدواج  به  راضی  اما   شوند؛ 
مناسب نبودن سن ازدواج فرزندشان، عدم جمع پذیر بودن ازدواج و 
ادامه تحصیل، آمادگی نداشتن برای برگزاری عروسی مجلل و مطابق 
معیارهای غلط جامعه ی امروزی برای فرزندشان و... را مطرح کنند و به 

اصطلاح در مسیر ازدواج فرزندشان سنگ اندازی کنند.
ایده آل گرایی	 

شرایط جامعه ای که در آن زندگی می کنیم و اقتضائات آن باعث شده 
است ذهن دختران و پسران ما به سمت ایده آل گرایی برود و از واقعیت 
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دور شود. این موضوع باعث شده است که دختران جوان به امید یافتن 
کنند. شغل  رد  را  بر اسب سفید، خواستگاران خود  شاهزاده ی سوار 
ماشین شخصی  و  خانه  داشتن  زیاد،  درآمد  بهتر،  اجتماعی  موقعیت  و 
که  است  مواردی  جمله ی  از  برتر  دانشگاه های  در  عالیه  تحصیلات  و 
دختران جوان در خواستگاران خود جستجو می کنند. اما به این نکته توجه 
نمی کنند که هر چیزی بهاری دارد و در حال سپری کردن بهار موقعیت های 
مطلوب  شاهزاده ی  به  تنها  نه  بهار  این  از  پس  و  هستند  ازدواجشان 
خود نرسیده اند بلکه خواستگاران معقول و مناسب خود را نیز از دست 

داده اند.
پسران امروزی نیز با خط کش های سخت و ایده آل گرایانه، جنس مخالف 
را از لحاظ ظاهر و موقعیت اجتماعی می سنجند و به دنبال حوری بهشتی 
خود هستند. غافل از اینکه معیار اصلی و مهم در انتخاب همسر عفیف 
بین  از  زمان  اثر گذر  در  زیبایی ظاهری  و  اخلاق مداری است  و  بودن 
می رود. نوع دیگر از ایده آل گرایی پسران جوان، تلاش برای فراهم کردن 
شرایط زندگی هرچه بهتر برای همسر آینده شان است. درحالی که با 
همین امکاناتی که دارند  نیز می توانند زندگی مناسبی برای همسر خود 

تدارک ببینند ولی ازدواج خود را به تأخیر می اندازند.
نتیجه گیری	 

عواملی که در بالا ذکر شد، در نهایت باعث افزایش ترس دختران و پسران 
می شود.  پیش بینی نشده  شرایط  در  گرفتن  قرار  و  مسئولیت پذیری  از 

لازم  اعتمادبه نفس  همچنین 
از  را  زندگی  تشکیل  برای 
نهایتاً  و  می دهند  دست 
تاخیر  به  ازدواجشان 

می افتد. 

منبع: سخنان و اندیشه های 
رهبری

بازگشت به فهرست
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»جوانان بی مسئولیت اند، هوس رانند. به اندازه ی کافی توکل ندارند، 
از ازدواج می ترسند. مشکلات اقتصادی آمار ازدواج را پایین آورده 

است...«
این ها جملات و افکاری است که از گوشه و کنار فضای جامعه و بعضی 
از تریبون های آن شنیده می شود. جامعه ای که اگر بعضی پیشرفت ها و 
تحول هایش را کنار بگذاریم، هنوز راه زیادی تا اسلامی شدن دارد، و 
کوچکترین جزئیات و برنامه ریزی ها و سبک زندگی و زیرساخت های خود، 
از میزان سال های تحصیل گرفته تا کیفیت آن را از روی دست غرب 
تقلب کرده است و نه درک درستی از غرب و پیشرفت هایش دارد، و 

نه درک درستی از جوانان و دردهای آنان.
نه  و  نه هوس رانی  نه بی مسئولیتی،  نویسنده  بنظر  بخواهید  را  راستش 
که  نیستند.  ازدواج ها  کاهش  عامل  کدام  هیچ  اقتصادی  زیاده خواهی 
جوانان همواره دارای آرمان های بلندند و دست و پایشان از خارهای 

وابستگی دنیا آزاد؛ آن هم جوان باهوش و حلال زاده ی ایرانی.
یک انسان سالم و نرم به طور معمول به جنس مخالف خود گرایش دارد، 
گرایشی که از سوی خداوند قرار داده شده است و وقتی جزئیات آن 
را در دو جنس برررسی می کنی از زیبایی، این همه تکامل و هماهنگی 
در عجب می مانی که چه زیبا وجود حس های گوناگون در دو طرف تولد 
خانواده را سبب می شود و زمانی که طلب پسر و عجله ی او با حیای دختر 
و امتناع او و علاقه اش به تشکیل خانواده جمع می شود، به ظرافت تمام 
خانواده شکل می گیرد، و البته در هر دو هر دو این احساسات هست، 

اما در هر جنس، یک کدام قوی تر است.
این را می توانی حتی از رصد کردن کسانی که در روابط آزاد قرار دارند هم 
ببینی. تمایل به تشکیل خانواده ی دائمی، فرزنددار شدن، قبح و زشتی 
خیانت و ... اصلًا آنها با همین نیت به این میدان پا گذاشته اند. حداقل 
در اول راه. حتی با آنکه عنوان می شود پسران به دنبال سوءاستفاده اند 

 ظلم گاهی دیدنی
نیست

 یادداشت

برخی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم برخی از عوامل مستقیم و غیرمستقیم 
کاهش تمایل جوانان به ازدواجکاهش تمایل جوانان به ازدواج



28

نیز اندک است و تعدادشان در مقابل دختران سودجو  آنها  اما تعداد 
بیشتر است. وگرنه پسران نیز علاقه به تشکیل خانواده دائمی دارند.

صحبت از احساسات سخت است. صحبت از روح و روان سخت است. 
اثبات این سخنان با علم روانشناسی و تطبیق آن با احادیث با آنکه ممکن 
است، اما برای یک دانشجوی مهندسی سخت است و وقتش نیست. 

اما درک یکسری مسائل سخت نیست. 
12 سال از عمر یک انسان ایرانی، در دوران کودکی و اوج یادگیری با 
تقریب خیلی خوبی در مدرسه تلف می شود. 12 سال در فریزر مدرسه، 
قدش رشد می کند اما توانایی و مهارت و عقل و خلاقیت او نه تنها ثابت 

می مانند که کاسته نیز می شوند.
حال جوانی 18 ساله داریم، که نمی داند با خود چند چند است، اما نیاز 
پاک  او  بی لباس می شود؟ قلب  را  آدمی  او هست، که مگر  لباس در 
بزرگ،  آرزوهای  از  پر  پویایش  ذهن  و  است  زلال  احساسات  از  پر  و 
را  خود  او  درونی  جواهرات  این  تمام  با  دیگران.  برای  و  خودش  برای 
نیافته است و درک درستی از پیرامونش ندارد، او نه مهارتی برای کار 
کردن بلد است و نه مهارت زندگی کردن را می داند، او احساساتش 
را نمی شناسد چه برسد به آنکه مدیریت آن ها را بداند. پس خانواده 
که تاکنون طبق عرف و فشار هنجاری جامعه کودک را در زندان مدرسه 
پرورده است، حال او رادر قامت تشکیل خانواده نمی بیند، و راست هم 
می گوید چون آمادگی های لازم را ندارد. )هر چند با ورود به زندگی آنها 

را پیدا خواهد کرد.(
پس در ادامه نیز طبق عرف او را وادار به وارد شدن به دانشگاه می کند 
و یا آنکه جوان بی کار در خانه می نشیند، و یا درصد کمی وارد بازار کار 

می شوند.
جوان طفلکی از همه جا بی خبر، با یک مشت احساسات پاک و دست 
نخورده، آرزوهای بزرگ و تصوراتی که از تلویزیون، روزنامه، مجله و ....

( در   ... و  زندگی و عشق  و همه طرف! در مورد سبک  از همه جا   (
اشتباهی  را  می شود. عشق  جامعه  وارد  وانگهی  چپانده شده!  او  مغز 
می گیرد و قادر به تشخیص احساسات درون خود نیست. یا حتی بعضاً 
درگیر می شود و خودش نیز متوجه نمی شود. یا آنکه یک رابطه ای شبیه 
می شود.  آن  وارد  ازدواج  امید  به  و  می بیند  ساخته شده  کلیشه های 
راستش به جز قوانین فیزیک و شیمی، این عالم قوانین دیگری نیز دارد. 
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حقایقی که چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه ندانیم صادق اند. سم، 
این  به  وارد شدن  کنیم. »ذات  قبول  نخواهیم  اگر  کشنده است حتی 
حیطه ) عاشق شدن فقط!( امر ازدواج را دچار مشکل می کند. پاکی 
را خدشه دار می کند.« عشق قبل از ازدواج را شیطان و بعد از ازدواج 
را خدا قرار داده است؛ گویا عشق قبل از ازدواج فقط از روی ترشح 
هورمون ها و عشق بعد از ازدواج حاصل از خودگذشتگی و محبت و ترشح 
هورمون هاست، و محبت به روح طرفین است. شاهدش دوستی های 
پرشوری است که پس از ازدواج به سردی و طلاق کشیده شده است. 

شما سراغ ندارید؟
با حیوانات تفاوت  ازدواج یک امر انسانی و متعالی است و ما در آن 
داریم، ما عقل، شخصیت و روح همسر را برای پیمودن راه انسانی انتخاب 
انسانی  به همراه محبت  را  و شهوانی  می کنیم و سپس محبت غریزی 
متعالی )که هر دو به هم گره خورده اند( در وجود یکدیگر می کاریم. و 
فطرت تمام جوانان نیز خواهان چنین عشقی است و آن عشقی که در 
و  و درهم تنیده  پیچیده  از همین جنس است؛  دارند  درون خود سراغ 

گسترده و مشمول تمام ابعاد وجودی او.
اما جامعه سنگ را بسته است و سگ را رها کرده است. ابتدا غرایز 
جوانان را به صورت وسیع تحریک می کند و او را در تنگنا قرار می دهد 
را، ساده،  او می بندد، و جنس قلابی عشق  بر  را  ازدواج  راه  و سپس 
بی خطر و زیبا معرفی کرده و مدلش را نیز خودش تعریف کرده، برای او 
جا می اندازد و ملکه می کند. جوان تشنه است و آب بسته است، به او 

سم می دهند و می گویند آب است. 
بر سر جوانان  توقع ازدواج دارید؟ فهمیده اید چه بلایی  از جوان مرده 
با چه  او مرده است،  پاکی  و  و روان و عشق  آورده اید؟ روح  مملکت 
سرمایه ای ازدواج کند؟ مگر برای ازدواج فقط سرمایه ی مالی و یا کشش 
جنسی نیاز است؟ ازدواج موضوعی است درهم تنیده در روح و روان 
و جسم و همه ی وجود انسان، آنچنان گسترده که می توان کتاب ها در 
مورد آن نوشت؛ اولین ارتباط ها پایه گذار تمام ارتباط های بعدی است. 
سلب اعتماد از جنس مخالف، آگاهی یافتن از نقاط ضعفش و ... از ذهن 
او بیرون نخواهد رفت. جای زخم کنده شدن عشق درونش هرگز خوب 
نخواهد شد. و هرگز چیزی جای آن ودیعه ی الهی را پر نخواهد کرد. پس 
اگر از من بپرسی چرا جوانان ازدواج نمی کنند چون جامعه به آن ها سم 
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از جوان  تشخیص سم  توقع  و  دارد؛  اثر موضعی  و سم  خورانده است 
آزادشده از زندان 12ساله ی مدرسه ، توقع زیادی است.

سال های طولانی و بی ثمر تحصیل )هم برای خود فرد هم جامعه اش!(، 
شرایط فرهنگی، والدینی که خود در 17 یا 20 سالگی ازدواج کرده اند و 
حال عقیده دارند ازدواج برای فرزند 24 ساله  شان زود است، بزرگ 
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کردن مسئله تحصیل به صورت کاریکاتوری، سهل انگاری خانواده ها و 
درک نکردن اهمیت ازدواج، القای مفاهیمی هم سو با فطریات درونی 
جوان اما از نوع تقلبی و دروغ آن به صورت گسترده )روزنامه، تلویزیون، 
مجله، نشریه و ... ( تحریک زیاد و دائمی غرایز جوانان حتی قبل از آنکه 
به بلوغ برسند و از کار انداختن عقل آنها، ایجاد کردن هر چه بیشتر بستر 
تعامل غیرضروری دو جنس و در نتیجه گرفتن حق انتخاب از آنان از جمله 
عوامل مستقیم و غیر مستقیم و اصلی کاهش تمایل جوانان به ازدواج 

هستند. 
برای  کردن شرایطی  فراهم  قوی؛  و  پاک  است،  الهی  ودیعه ای  عشق 
شعله ورتر شدن آن، فرصت انتخاب و تعقل را از جوان می گیرد و این 
را اگر قبول ندارید از جوانان بپرسید، چند نفرشان نفهمیدند و ناگهان 
دیدند محبتی در تمام وجودشان ریشه دوانده است، و کندن این ریشه 
و گیاه از تک تک سلول ها ناممکن است و این انتخابی بوده که طبیعت 
حیوانی آن ها انجام داده است، یا مجبور به قبول آنند و یا باید درد کنده 
شدن وجودشان را تحمل کنند، دردی که پس از آن هرگز قادر به ترمیم 

آن نخواهند بود. چه ظلمی بالاتر از این هست؟
سخن بسیار هست و مجال نیست. فقط آنکه ساده انگارانه نگریستن به 
محیط اطراف و زندگی، تنها حاصلش سوار شدن آگاهان و مغرضان بر 
زندگی ماست. و رب قرار دادن شیطان، جز این عاقبت را در پی نخواهد 

داشت. 
درد جوانان امروز را فقط جوانان امروز می فهمند، که سیر را چه فهم از 

گرسنه؟ سالم را چه درک از زخمی؟ 
دنیا قانون مند است و ما پیچیده. و مسئله ازدواج مربوط به ماست و 
اینطور می نمایاند که جبر جامعه  این جهان. شناخت انسان و تجربیات 
بر سوق دادن و هول دادن جوانان به دره ی روابط نامحرم و گناه )حتی 
فقط دل بستن( زندگی آنان را تیره و تار کرده است، امیدهایشان را به 
ناامیدی بدل کرده است که هر کس از هوس خود پیروی کند دشمن 
خود را شاد کرده و به سمت هلاکت می دود. وقت آن است ما جوانان 

به پا خیزیم و بساط ظلم را برچینیم.
و ان تقوموا لل مثنی و فرادی

تو اگر بنشینی من اگر بنشینم... 

بازگشت به فهرست
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بگذاری،  باید  از جیبت  دارد. هم  زندگی کردن خرج  عاقلانه  می گفت 
هم از آبرویت. گاهی وقت ها هم باید قید دوست و فامیل را بزنی، بلکه 

بتوانی چند نفس عاقلانه زندگی کنی.
این سنین  در  است. می داند  عجیبی شده  زمانه  بخواهی،  را  راستش 
جوانی نمی خواهد و نمی تواند تنها زندگی کند. اما نمی شود به راحتی به 
کسی اعتماد کند. آخر آدم ها قبل ترها آدم تر بودند. کمتر ریگ به پایشان 
اعتماد سرمایه گزاری  این  روی  و  اعتماد  بهشان  راحت تر می شد  بود. 
کرد. هر چه بیشتر سر می چرخاند، کمتر خانواده ای پیدا می کند که حداقل 
با خود می گوید:  یکی از نزدیکانش، طعم تلخ طلاق را نچشیده باشد و 
می شود.  سخت  عقلش  کار  بودند؟!  زده  آب  به  بی گدار  همه شان  آیا 
می خواهد هم فرهنگ هایش را پیدا کند، بلکه کمتر به اختلاف بخورند. هر 
چه نگاه می کند، می بیند هر کدامشان به نوعی چند تخته اساسی شان 
با او فرق می کند. بین همین هم فرهنگ ها، تعدد فرهنگی بیداد می کند! 
از پدر و مادرش می خواهد کمک کنند و لنگه ای برایش جور کنند. لنگه 
را  او  چقدر  که  می افتد  دوزاری اش  تازه  یافتند،  که  را  نظرشان  مورد 
نشناخته اند. حتی عقلش شک می کند که نکند اصلًا خودش هم خودش 
را نشناخته! بعضی وقت ها هم اصلًا جرأت نمی کند از آنها کمک بخواهد. 
کمک خواستن همانا و محکوم شدنش همانا. می گویند: مگر عقلت را از 
دست داده ای که می خواهی ازدواج کنی؟ آدم عاقل مشکلش چیست 
که دست و پای خودش را با ازدواج ببندد؟ این همه مجرد هم سن تو! 
آن ها آدم نیستند؟ اصلًا نشسته ای حساب کنی چقدر خرجش می شود؟!

 می نشیند تا خرجش را حساب کند. مخارج را که می گذارد روی نمودار 
و مقایسه می کند با همین سه، چهار سال پیش، می بیند تازه اگر بخواهد 
لگاریتم بگیرد، شاید سر به فلک کشیدنش خطی شود. و از ته عقلش 

می گوید: زندگی چقدر خرج دارد!

برادرها! خواهرها! عاقل شویدبرادرها! خواهرها! عاقل شوید!!

الهام پولادی
فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی برق / یادداشت

ناگفته هایی از موانع زیست عاقلانه جوانانناگفته هایی از موانع زیست عاقلانه جوانان
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از  بیشتر  خیلی  زمانه،  این  در  کردن  زندگی  عاقلانه  می گفت.  راست 
آدم های عاقل  انتظار داشت  نباید  بیست سی سال پیش خرج دارد. 
یا  بار  این  به دوش بکشند.  را  بار  این  تنهایی همه  به  جامعه خودشان 
کمرشان را می شکاند یا عقلشان را ازشان می گیرد. وای بر جامعه ای که 

کمر عاقلینش را بشکند یا لاجرم عقلشان را بستاند!

بازگشت به فهرست
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گردآوری: زینب محمودی
دانشگاه  میکروبیولوژی  کارشناسی 
الزهرا )س( / مقاله

نهاد »خانواده« یکی از اصیل ترین و قدیمی ترین نهادهایی است که اجتماع 
بشری آن را تجربه کرده است. اگر سرمنشأ و فلسفه ی وجودی تشکیل 
نهادها را نیازهای »ساخت یافته« بدانیم، به یقین خانواده نهادی است که 
یکی از طبیعی ترین و پایدارترین نیازهای انسان را به صورتی ساخت یافته 
و تعریف شده تأمین می کند. نیاز به آرامش و سکون و استراحت یکی از 
مهم ترین نیازهای انسان است که خداوند متعال با آفرینش زوج و جفتی 
اینکه سازوکار ارضای  برای  و  برآورده کرد  را  او  نیاز  این  انسان،  در کنار 
این نیاز قاعده مند باشد، یک راه را مجاز دانست و آن تشکیل »خانواده« 
است؛ )وَ مِنْ آیَاتهِِ أَنْ خَلقََ لَکُم مِنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیهَْا وَ جَعَلَ 
رُونَ( )روم: 21( خداوند  ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَیَات لِقَوْم یَتَفَکَّ وَدَّ بیَنَْکُم مَّ

همسری در کنارتان قرار داد تا بدان وسیله، آرامش یابید.
بدیهی است که خانواده بستری مناسب برای رشد و تربیت انسان های 
مفید برای جامعه است. نهادی که تمام اجتماعات بشری بر پایه این گروه 
و ساختاری؛  بنیان  چنین  به  آسیب  طبیعتا  است.  پایه ریزی شده  کوچک 
آسیب به جامعه بشری است و فرهنگ و روان و سلامت همگان را تحت 

الشعاع قرار می دهد.
بحران جنسی که امروز کشورهای غربی با آن مواجه شده اند، نمودی از 
تغییر نگرش فکری نسبت به بنیان خانواده و آزادی جنسی بدون قاعده و 
چارچوبی است که فردی غربی از ابتدای سنین نوجوانی و رسیدن به بلوغ 

جنسی با آن دست و پنجه نرم می کند.
نام  به  نسلی  ظهور  با  شد  برابر  دوم  جهانی  جنگ  پایان  و  هیتلر  سقوط 
باعث تصرف  پایان جنگ جهانی  نامشروع«. در حقیقت  فرزندان  »نسل 
به  که  کشورهایی  شد.  بیگانه  سربازان  توسط  آلمان  همچون  کشورهایی 
واسطه لشکرکشی حاکمانشان میلیون ها نفر از مردان جوان خود را از دست 
دادند، تلفاتی که ترکیب جنسیتی این کشورها را به طوری جدی به سمت 
سنگینی کفه به سمت زنان بالا برد. از سوی دیگر با پایان یافتن این جنگ، 
فجایع  افشای  کرد؛  خود  درگیر  را  مردم  ذهن  تکان دهنده  افشاگری های 
انسانی مانند قتل عام لهستانی ها توسط شوروی، قتل عام چک ها توسط 
تمام ارزش های  باعث فروریختن  آلمان ها و کشته شدن میلیون ها سرباز، 

کدام خانواده؟!کدام خانواده؟!
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اخلاقی و مسیحی در جامعه غرب شد.
که  فلسفه هایی  بود،  برجا  پا  ثروت  ترقّی  فضای  که  دوره ای  در  علاوه  به 
نظریه های   ،1950 دهه  در  شدند.  شکوفا  می ورزیدند  تأکید  خود  تحقق  بر 
بر  تأکید می کردند،  و خویشتن یابی  بر رشد  که  اومانیستی،  روان شناسی 
نظریه های قبلی، که بر سازگاری به عنوان راه حلیّ برای مشکلات فردی 
تاکید می کردند، فائق آمدند. آبراهام مازلو، کارل راجرز و اریک فروم در 
نظریه های روان شناسی جدید یا نیروی سوم ـ نامی که برای متمایز کردن 
آنها از روان کاوی بیشتر بدبینانه و روان شناسی های رفتارگرا انتخاب شد ـ 
این مفروضات را برجسته کردند که واکنش های طبیعی ذاتاً خوب هستند 
و بلوغ فرایند آرام شدن و فرونشاندن نیازهای ذاتی نیست، بلکه به فعلیت 

رساندن قوّه هاست.
درکنار این هیاهو از سویی دیگر هواداران فعّال فمینیست مانند تی. گریس 
اتکینسون ازدواج را بردگی، تجاوز قانونی و کارگری بی مزد خواندند و عشق 

ناهمجنس خواه را با عبارت »نزدیک به معنای وابستگی« محکوم کردند.
در سال 1947 »موسسه پژوهش های جنسی کینزی « با اقدام آلفرد کینزی 
در دانشگاه ایندیانا پدید آمد. کینزی تا آن زمان هزاران نمونه از تجربه های 
جنسی را برای کتاب »رفتار جنسی انسان مذکر« گرد آورده بود. با وجود 
او در سال 1956  از مرگ  از کینزی حتی پس  انتقادهای اخلاقی و علمی 
از  و دیگر کشورهای غربی پس  آمریکا  آزادی جنسی در  بسیاری  از دید 
سال های دهه 1960 از جمله نتیجه تحقیقات او هستند و آثار وی در نوع خود 

کم سابقه بوده اند.
با تحمّل عمومی رو به رشد همجنس گرایی، محو نقش های جنسی مذکر و 
مؤنث، مقبولیت فزاینده سقط جنین، امکان رو به رشد دیدن پورنوگرافی 
)نوشته یا نقاشی مسائل جنسی(، روند چشمگیر کنار گذاشتن عقیده لزوم 
که خارج  زنانی  از  بخش  آن  و رشد سریع  ازدواج،  زمان  تا  بکارت دختر 
پنهان داری گران مایه میل جنسی در  از زناشویی روابط جنسی داشتند، 

عرض یک دهه واژگون شد و عصر »میل جنسی عمومی« به وجود آمد.
بسیاری از آمریکاییان از کاهش سریع میزان موالید، رشد چشمگیر میزان 
طلاق و ازدیاد روابط جنسی هرزه و بدون قرارداد، که همه نشانه هایی از 
است،  خانوادگی  قوی  پیوندهای  با  مغایر  فزاینده  خودخواهی  و  خودبینی 
در هراسند. آن ها همچنین واهمه دارند از اینکه این میزان افزایش یافته ی 
مادران شاغل موجب شود فرزندان بیشتری مورد بی توجهی قرار گیرند 
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و میزان بارداری در نوجوانی، بزه کاری، خودکشی، استعمال مواد مخدّر و 
الکلی و شکست در تحصیل بیشتر شود.

یک   1978 در سال  است.  یافته  وسعت  خانواده،  آینده  از  ترس  امروزه 
نویسنده، ک. ب. لوسی، به اجمال هراس ها درباره شکنندگی خانواده را 

خلاصه کرد که هنوز ذهن آمریکاییان را آزار می دهد:
ختم  خانه  ترک  یا  به طلاق، جدایی،  ازدواج ها  کل  پنجاه درصد  »امروزه 
تعداد  است.  کاهش  حال  در  تولّد  میزان  و  ازدواج  میزان  می شود. 
خانواده های تک والد و تک فرزند افزایش می یابد. جوانان بیش از پیش، 
از  پیش  جنسی  روابط  می آورند...  روی  ازدواج  بدون  هم  با  زندگی  به 
ازدواج و نامشروع دیگر موجب خشم والدین یا همسران نمی شود. میزان 
گزارش شده ی زنای با محارم، هتک عرض کودکان، تجاوز و سوء استفاده از 
همسر و فرزند بی وفقه صعود می کند. کودکان فراری، روسپی گری نوجوانان، 
اعتیاد به مواد مخدّر و الکلی در بین جوانان پدیده هایی بزرگ و ناخوشایند 

شده اند.«
صاحب نظران  برخی  است.  پیوسته  حقیقت  به  اکنون  پیش بینی ها  این 
غربی همچون فروید و راسل، آزادی های جنسی را عامل آرامش روانی و 
زدودن عقده های درونی می دانستند، ولی پس از اجرای فراگیر این راهکار 
و  خودکشی  روانی،  بیماری های  آمار  روزافزون  افزایش  شاهد  غرب،  در 
که  است  روشن  بسی  هستیم.  جنسی  ناکامی های  از  ناشی  جنایت های 
گسترش محرّک های جنسی، انسان را به کامجویی بیشتر می کشاند و هر 

گونه شکست در این راه، به آسیب بس بزرگتری خواهد انجامید.
ما شاهد بالاترین آمار خودکشی ها در غرب بخصوص در کشورهایی که بی 

بند وباری قانونی و آزاد دارند هستیم.
مرکز اطلاعاتی ”World Population Review” در اول سال 2020 گزارشی 
را درباره میزان و نرخ خودکشی در بین کشورها را منتشر کرده است. نکته 
جالب این است که این آمار در بین کشورهای صنعتی و پیشرفته گسترده تر 

از کشورهای ضعیف و فقیر به چشم می خورد!
به عنوان مثال نرخ خودکشی در بین کشورهایی مانند ژاپن، روسیه، کره 
جنوبی، فنلاند، بلژیک، لهستان، فرانسه، آمریکا، سوئد و ... نسبت به دیگر 
کشورهایی مانند پاکستان، افغانستان، عراق، تونس و ونزوئلا بسیار بالاتر 

است.
براساس آمار سازمان بهداشت جهانی”WHO”، هرساله در جهان 40 تا 50 
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میلیون سقط جنین اتفاق می  افتد. در ایالات متحده آمریکا، جایی که تقریباً 
نیمی از بارداری ها ناخواسته است و از هر 10 مورد، چهار مورد با سقط جنین 
خاتمه می یابد، بیش از 3000 سقط جنین در روز اتفاق می افتد و 22 درصد 
از کل بارداری ها در ایالات متحده آمریکا )به استثنای سقط جنین طبیعی( 

به سقط جنین ختم می شود!
تغییر مفهوم خانواده در غرب به شکل ازدواج سفید، همجنس گرایی ، ازدواج 
با حیوانات علاوه بر تبعات روحی و روانی مسموم برای جامعه دارای خطرات 
زیادی برای سلامتی افراد جامعه هم است. برای مثال به گزارش آژانس 
حفاظت از بهداشت بریتانیا )HPA( بیماری ایدز از سال 2007 در مردان 
همجنس گرا نسبت به مردان دگرجنس گرا به شدت رو به افزایش است 
و نزدیک به نیمی از 6 هزار و 280 نفری که در سال 2012 در آنان ابتلا به 
اچ آی وی تشخیص داده شد، مردان همجنس گرا بودند و طبق آمارها از هر 

20 مرد همجنس گرا، یک نفر اچ آی وی مثبت است.
متلاشی شدن ساختار خانواده مساوی با سقوط اصلی ترین رکن یک جامعه 
یعنی تربیت انسان های بالغ و سالم از نظر اخلاقی و روحی و حتی جسمی 

است. 
انسان امروز در جست و جوی آرامش به هر بیراهه ای کشیده می شود، بی 

راهه های سهمگین و شرم آور.
 آزادی جنسی، یک ترکیب اشتباه است!  چیزی که در غرب و در دنیای 
این سیاه چاله ها فقط مال  بردگی جنسی است.  امروز شاهد آن هستیم 
همسایه نیست در کشور ما هم  طلاق، سقط جنین، خیانت، روابط نامشروع 
تفکرات  پرورش  و  دین زدایی  حاصل  که  دارد  وجود  همجنس گرایی  و 
روشنفکرانه بین جوانان است. با انکار و پاک کردن صورت مسئله نمی توان 

سلامت جامعه را تضمین کرد.
منابع

پرتال جامع علوم انسانی
مشرق نیوز

پایگاه اطلاع رسانی پایداری ملی
خبرگزاری تسنیم

بازگشت به فهرست

http://ensani.ir/fa/article/69770/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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https://paydarymelli.ir/fa/print/4864
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/06/14/2339185/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%B3%D9%82%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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فاطمه جباری
فارغ التحصیل کارشناسی فیزیک / روایت

به همین سادگیبه همین سادگی
روایت یک شروع ساده روایت یک شروع ساده 

و دوست داشتنیو دوست داشتنی

من دنبال خاطرات شاخص زندگی متأهلی مان بودم و نکته ی خاصی 
پیدا نکردم... فکر کردم که چرا ما خاطره ی شاخصی نداریم یعنی اتفاق 
خاصی، اتفاق هیجان انگیزی... آیا چالش خاصی نبوده است؟ یا بوده و 
ما این را به چه شکلی حل کردیم که به عنوان یک خاطره ی شاخص در 
ذهن من نمانده است؟ به نظرم آمد که ما در زندگی مان با »ملاک« 
از  باعث شدند ما  و »معیار«هایی جلو رفتیم که آن ملاک و معیارها 
هیجان ها دور بمانیم و تعارض ها را بدون هیاهو حل کنیم و دچار چالش 

نشویم.
هم  با  مالی  و  فرهنگی، مذهبی  نظر  از  ما  خانواده  های  ابتدا  همان  از 
از دوستان من  بود؛ یکی  بودند. خواستگاریمان کاملًا سنتی  متفاوت 
و همسرشان ) که دوست همسر من بودند( ما را به همدیگر معرفی 
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کردند. در واقع ما را به یکدیگر هم معرفی نکردند! به خانواده ها معرفی 
کردند و کاملًا سنتی همه چیز پیش رفت. در همان خواستگاری هم 
دنبال چیز خاصی نبودیم و من همین که می دیدم دلیلی برای رد کردن 
این فردی که برای خواستگاری آمده است ندارم، حس می کردم ایشان 
مورد مناسبی برای ازدواج هستند و دیگر کنکاش بیشتری نیاز ندارد 
و ما مراحلی را طی می کنیم و اگر به نتیجه رسیدیم، خب الحمدلل. اگر 

نه، می رویم سراغ مورد بعدی.
 حالا این مراحل چه بودند؟ صحبت خودم با خواستگار که آن هم دو 
سه جلسه بیشتر احتیاج نشد. سپس صحبت پدر و برادرم با ایشان، 
از این جهت که مردها همدیگر را بهتر می شناسند و بعضی حرف هایی 
که برای من سخت بود خودم آنها را مطرح کنم، از طریق ایشان مطرح 
کردم و همچینن نکاتی که می خواستم در مورد ایشان بدانم و می دانستم 

خودم متوجه شان نمی شوم.
و البته تحقیقات به اندازه کافی! ما خیلی زیاد تحقیقات انجام دادیم؛ از 
دوستان، اساتید، هرکسی که مورد اعتماد ما بود تحقیق کردیم و دیگر 
مشاوره  و  و صحبت  تحقیق  دادن  ادامه  برای  دلیلی  آمد  نظرمان  به 
کردن  رد  برای  دلیلی  که  رسیدیم  نقطه ای  به  ما  ندارد.  وجود  رفتن 
وجود نداشت و برای همین این ماجرا یک ماهه ختم به خیر شد و دقیقاً 

یک ماه بعد از اولین جلسه ی خواستگاری، مراسم عقدمان بود.
من،  خانواده ی  که  هم  بله برون  مراسم  در  بود.  مهریه  بعدی  مرحله 
مخصوصاً پدرم، خیلی اصرار داشتند به مهریه ی بالاتر، با یک ملاک و 
معیار خاصی جلو رفتیم. همسرم خودشان شروع کردند به چنددقیقه ای 
صحبت و گفتند که هدف از مهریه دادن این است که محبت آقا به 
خانم ابراز شود و نکته ای که وجود دارد این است که من بتوانم همین 
الان آن را تهیه کنم و بدهم و اگر نتوانم، باطل است و من اصلًا آن 
مقدار را نمی توانم  و حداکثر این مقدار را می توانم. از طرفی هم چون 
مهریه حق من، یعنی عروس، بود، من هم گفتم که بیشتر از این راضی 
نیستم )با یک زبان نرمی، برای اینکه اعتماد خانواده ها در مورد این 
محبت و تضمینی که می خواستند داده شود، جلب شود( و این ماجرا 

هم ختم به خیر شد.
ایرانی خریدن و ساده گرفتن  بعدی، عروسی و جهیزیه ی  در مراحل 
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عروسی ها، باز ما با خانواده ها اختلاف نظر داشتیم ولی به همان شکل 
پیش رفت.  قطعاً توکل و توسل و این ها بوده است که جواب داده و 
البته  ما همراه شدند.  با  خانواده ها  و  حالمان شده  لطف خدا شامل 
گاردمان را هم نبسته بودیم که حتماً آن چیزی که ما می خواهیم بشود، 
ما  اگر  مثلًا  یعنی  باشد.  آن  معیار می گوید،  و  که ملاک  آن چیزی  نه! 
محدوده ای  یک  »ساده«  شود،  برگزار  ساده  عروسی مان  می خواهیم 
دارد، یک سقف و کفی دارد. ملاک ما آن ساده بودنی بود که مقداری 
نتیجه،  در  خانواده ها.  هم  مقداری  و  بیاییم  کوتاه  خواسته هایمان  از  ما 
مراسم طوری برگزار شود که کدورتی پیش نیاید، احترام  خانواده ها حفظ 
شود و ما هم از ملاک و معیارمان کوتاه نیامده باشیم. شاید ما دوست 
داشتیم مراسم عروسی مان خیلی ساده تر می بود ولی چون خانواده ها 
دوست داشتند کمی از آن چیزی که ما می خواستیم مفصل تر باشد، ما 
کوتاه آمدیم. اینجا ملاکمان حفظ احترام پدر و مادر و به وجود نیامدن 
ناراحتی بین خانواده ها و بین خودمان با خانواده ها بود. از آن طرف هم 
که ملاکمان ساده برگزار شدن عروسی بود، بالخره توانستیم این ها را 

با همدیگر جمع کنیم.

بازگشت به فهرست
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سخنی با مجردها	 
ما انسانیم و تغییر در ما امری طبیعی است. منِ بیست ساله با منِ   •
را  زندگی، هرکس  انتخاب شریک  هنگام  در  اما  دارد.  فرق  سی ساله، 
همان طور که هست، ببینیم و بپذیریم و تصور کنیم او قرار است همین 

خصوصیات را همیشه داشته باشد. با این نگاه افراد را بررسی کنیم.
من کامل نیستم، پس انتظار کامل بودن از طرف مقابل بیهوده است.   •

هر یک از ما نقاط قوت و ضعفی داریم که لازم است هردو بپذیریم.
با پدر و مادر و افراد معتمد و باتجربه مشورت کنید. هیچ کس  حتماً   •
پاسخ  شما  به  مشتاقانه  نیست.  شما  دلسوز  مادرتان  و  پدر  اندازه ی 

خواهند داد و تجربیاتشان، انتخاب را برای شما آسان تر می کند.
رضایت قلبی پدر و مادر، خیلی مهم است. مطمئناً در زندگی تان اثر   •
دارد. حتماً در انتخابتان به این مسئله توجه داشته باشید. گرچه گاهی 
جلب  شما  ولی  می کنند،  نارضایتی  اعلام  نادرستی،  دلایل  با  والدین 

رضایتشان را اولویت قرار دهید.
تعیین هدف ازدواج امری کلیشه ای به نظر می رسد اما نیت افراد در   •
این تصمیم بزرگ ناخودآگاه در جریان انتخاب و مسیر زندگی ایشان اثر 
می گذارد. هدفتان را از ازدواج برای خود روشن کنید تا متوجه شوید که 
خواسته ها و معیارهای واقعی تان چیست. این کار نوعی خودشناسی هم 
محسوب می شود. در ادامه تلاش کنید تا هدفتان هرچه بیشتر خدایی 

شود. صادقانه بگویم، ارزش هدف به اخلاص است.
دانش خود را نسبت به ازدواج بالا ببرید و نگذارید برای زمانی که   •

در حال بررسی فردی هستید.
تا حد امکان، فرم اطلاعاتتان را خودتان پرکنید. خواهر، مادر، دوست،   •
بیان  فامیل و ... گاه از سر دلسوزی خواسته های خودشان را در فرم 

برآمده از تجربهبرآمده از تجربه
نازیلا ویسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد شیمی / یادداشت

توصیه هایی در امر ازدواجتوصیه هایی در امر ازدواج
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می کنند و نه معیارهای شما را! همچنین با خانواده های خود صحبت کنید 
و  دختر  خود  از  خانواده ها  بعضاً،  باشند.  نداشته  نامعقول  انتظارات  که 

پسر سخت گیرتر هستند.
دختران! خواسته های نامعقول از پسران نداشته باشید. خانه و ماشین   •

و موقعیت خانوادگی، جای جنم و عرضه و غیرت را نمی گیرد.
سفیدپوست،  زیبا،  قدبلند،  واقعی،  مؤمن  حیا،  و  حجب  با   .....“  •
نباشد...”.  زیاد  جمعیتشان  اصیل،  خانواده  تحصیل کرده،  خوش اندام، 
سؤال این است که چند درصد از دختران همه ی این ویژگی ها را دارا 
هستند؟ آیا همه ی این ویژگی ها مزیت محسوب می شوند؟ ریشه ی این 
معیارها کجاست؟ آقایان! لطفاً واقع نگر باشید. ارزش معیارهای خود را 

بالا ببرید. شما همان قدر ارزش دارید که معیارهایتان.
•  واسطه ها تلاش خود را می کنند تا فرد مناسبی را به شما معرفی کنند. 
خود می دانید که امکان تطابق کامل وجود ندارد، پس آماده  باشید که 

از برخی خواسته های خود بگذرید.
شاید جای درستی نباشد ولی می گویم؛ اگر فرد مناسبی برایت معرفی   •
نشده است چهل روز پیاپی به نیت ازدواج سوره طه بخوان. فراموش 

نکنی، حتماً 40 روز. ان شاءالل فرد مناسبی معرفی می شود.
توکل به خدا و توسل به ائمه اطهار نقش مؤثری در ازدواجتان خواهد   •

داشت.
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سخنی با معرف ها	 
پرتاب مورد ممنوع! اطلاعاتی که هر فرد در معرفی خود به شما می دهد   •
حاوی نکات مورد اهمیت برای آن فرد است؛ بنابراین مهم است که تا حد 
امکان برای معرفی فرد مناسب، بررسی اطلاعات هر دو فرد با دقت انجام 

گیرد.
واسطه گری امر خداپسندانه ای است ولی نیاز به مطالعه و آموزش هم   •
دارد. همچنین لازم است واسطه ها در این خصوص تجربیات خود را باهم به 
اشتراک بگذارند. در کنار فرآیند معرفی، مشاوره به افراد امری ضروری به نظر 

می رسد.
به نظر می رسد هر چه تعداد معرفی موارد به یک فرد افزایش می یابد   •
سطح انتظارات او بالاتر می رود، معیارهایش تغییر می کند و قدرت تشخیص و 

انتخابش کمتر می شود. راهکار چیست؟
برای افرادی که شرایط خاصی دارند و ممکن است موردهای مناسب   •
کمتری معرفی شوند، بیشتر تلاش کنیم. گل شبدر چه کم از لاله ی قرمز دارد؟

طی هر معرفی فرآیند پیشروی کار را پیگیر باشیم.  •

سخنی با خانواده ها	 
حجب و حیای فرزندتان او را از به زبان آوردن علاقه و نیازش به ازدواج   •
منع می کند. اصلًا چرا باید کار به اینجا برسد که یک جوان خود نیازش را بیان 

کند؟ باید پیش دستی کرده و مسئله ازدواج را با آن ها در میان بگذاریم.
به فرزندتان کمک کنید تا بتواند معیارهای مناسب و شایسته ای در نظر   •
بگیرد. قد و وزن و رنگ پوست و تعداد اعضای خانواده، معیار خوشبختی افراد 

نیست.
جوانان به دعای پدر و مادر و رضایتشان احتیاج دارند، از آن ها دریغ نکنید.  •

همان قدر که شما برای فرزندتان زحمت کشیده اید و او را فردی شایسته   •
تربیت کرده اید، دیگران هم برای جوان خود، عمرشان را داده اند. مبادا کسی 

را کوچک تر از خود بشماریم.
بگذارید فرزندتان، خود فرم اطلاعاتش را تکمیل کند. این زندگی اوست.  •

حضورتان را گاهی به فرزندانتان یادآوری کنید. بگذارید حس کنند که تنها   •
نیستند و می توانند به شما تکیه و اعتماد کنند.

با واسطه ها همکاری لازم را داشته باشید تا بهتر بتوانند در این امر خیر   •
یاری دهند.

بازگشت به فهرست
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صحبت از تصمیم مهمی است که قرار است به زندگی مان رنگ و نقشی 
دیگر ببخشد؛ صحبت از ازدواج است و انتخاب شریک زندگی مان. در 
این موضوع از استاد عزیز سرکار خانم میترا کلانتری کمک گرفتیم و چند 
سوال مهم و کلیدی را از ایشان پرسیدیم. در ادامه ی متن، راهنمایی ها و 
پاسخ های دکتر را که حاصل عمری تلاش در حوزه مشاوره و زوج درمانی 

است، می خوانید. 

طبق تجربه شما در حوزه مشاوره پیش از ازدواج، تعیین معیارها و  	
فهم درست علایق، سلایق و خواسته های فرد چقدر در فرایند انتخاب 

همسر تاثیرگذار است و از چه راهی می شود به این فهم رسید؟
 نکته مهم و ضروری پیش از ازدواج این است که ما خودمان را دقیق 
بشناسیم. خیلی وقت ها افراد نمی دانند چه کسی هستند، چه می خواهند، 
چه چیزی به آن ها آرامش می دهد، چه چیزی آزارشان می دهد، نقطه 
ضعف ها، حساسیت ها و خط قرمزهایشان چیست. تا وقتی نمی دانیم چه 
انتخاب  به عنوان همسر  را  می خواهیم، چطور می توانیم شخص دیگری 
کنیم؟ اول باید معیارها، حساسیت ها، خواسته ها، اهداف، اصول و همه 

جوانب شخصیتی خود را بدانیم. 
اصولًا برای ازدواج و تشکیل خانواده، افراد باید در چند زمینه آمادگی 
بلوغ جنسی است که معمولًا  و  آمادگی جسمانی  باشند. یکی،  داشته 
در سنین جوانی اتفاق می افتد. یکی، بلوغ فکری است؛ یعنی فرد بتواند 
هویت خود را بشناسد، خوب و بد را تشخیص دهد، اهداف و آرزوهایش 
را مشخص کند، اصول و ارزش هایش را پیدا کند و به طور کلی به لحاظ 
آمادگی  باشد.  داشته  را  مهمی  تصمیم  چنین  آمادگی  فکری،  و  ذهنی 
دیگری که لازم است، بلوغ عاطفی است و این یعنی فرد توانایی مدیریت 
خود را داشته باشد، بتواند هیجانات خود را بشناسد، شرایط را بسنجد، 
از خودش  رفتار درستی  مقابل  با وضعیت طرف  مطابق  ارتباطات،  در 
نشان دهد و می توان گفت هوش هیجانی داشته باشد. لازمه رسیدن 

و  روز  یک  حرف 
دو روز نیست...

کلانتری،  دکتر  خانم  با  کلانتری، مصاحبه  دکتر  خانم  با  مصاحبه 
استاد روانشناسی و دانش خانواده استاد روانشناسی و دانش خانواده 

در دانشگاه شریفدر دانشگاه شریف
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به چنین بلوغی، دست برداشتن از خودمحوری و افزایش ظرفیت برای 
پذیرش دیگران با ویژگی ها و شخصیت هایشان است که نیاز به یادگیری 

و تمرین خیلی از مهارت ها دارد و باید برای کسب آن ها تلاش کرد. 
خودآگاهی  شود،  کسب  ازدواج  از  پیش  باید  که  مهارت هایی  از  یکی 
است. خودآگاهی چند سطح دارد. یک سطح از خودآگاهی این است 
که ویژگی هایی را که در وجودمان وجود دارد، هم خودمان می دانیم و 
هم دیگران. سطح دیگری از خودآگاهی، در مورد ویژگی هایی است که 
خودمان به آن ها آگاهی نداریم ولی دیگران از وجود آن ها در درون ما 
پرخاشگر هستیم،  و  تندمزاج  ندانیم  ما  مثلًا ممکن است  آگاه هستند. 
ولی دیگران این را متوجه شده  باشند و شاید به ما گفته اند و ما قبول 
نکرده ایم. ویژگی هایی هم در ما وجود دارد که خودمان به آن ها آگاهی 
داریم، ولی دیگران ندارند. مثلًا من می دانم حافظه کلامی ضعیفی دارم 
ولی آن را مدیریت می کنم تا خیلی مشخص و مشکل آفرین نباشد. سطح 
چهارم خودآگاهی که عمیق تر از بقیه سطوح است و نیاز به تمرین و انجام 
فعالیت هایی برای رسیدن به آن وجود دارد، ویژگی هایی است که در فرد 
وجود دارد، ولی نه خود او از آن آگاه است و نه دیگران. روانشناسان با 
بررسی ها و پرسیدن سوالاتی، به این آگاهی از فرد می رسند. کمکی که 
خود ما می توانیم در این چهار سطح از خودآگاهی به خودمان کنیم این 
است که وقتی را اختصاص دهیم و درباره کنش ها و واکنش های خود 
در موقعیت های مختلف فکر کنیم؛ اینکه چه احساسی پیدا می کنیم، چرا 

می ترسیم، چرا ناراحت می شویم، چرا واکنش تند نشان می دهیم. 
ارتباطی  و  زندگی  مهارت های  یادگیری  که  کنم  تأکید  هم  را  این  البته 
پیش از ازدواج، خیلی مهم و ضروری است. یعنی یاد بگیریم چگونه با 
دیگران، مخصوصاً با همسرمان، ارتباط برقرار کنیم، مهارت های ارتباط 
مؤثر مثل درست صحبت کردن، درست گوش دادن، ابراز سازگارانه، 
جرئتمندی، مدیریت خشم، همدلی، مهارت مذاکره و حل مسئله، مهارت 

تصمیم گیری و مثبت اندیشی را بیاموزیم.
فرض کنید ما مراحلی را که در سوال قبل فرمودید، طی کردیم  	

و به خودشناسی رسیدیم و متوجه خواسته ها و معیارها شدیم. حال 
چطور طرف مقابل را بشناسیم و متوجه ویژگی های او شویم؟ چقدر 

این شناخت از طریق گفت وگو حاصل می شود؟
ما در هر صورت باید تلاش کنیم هرچه بیشتر نسبت به طرف مقابلمان 
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شناخت پیدا کنیم. هرچند نهایتاً شناخت صددرصدی و کامل حاصل 
نخواهد شد، تا آن جایی که امکان دارد از راه های مختلف که یکی از آن ها 
تحقیق است، استفاده کنیم. تحقیق خیلی مهم است. اما خیلی وقت ها 
آدم ها ممکن است بگویند ما ایشان را می شناسیم، 20 سال است با هم 
همسایه هستیم، باهم دخترخاله و پسرخاله هستیم، پدرم بیست سال 
است با پدرش همکار است و ... تحقیق بیشتر نیازی نیست؛ این اصلًا 
کفایت نمی کند. حتماً باید از محل کار، تحصیل، سکونت از همسایه ها، 
دوستان، کسبه محل و ... پرس وجو شود. این تحقیق باید جزئی باشد. 
می شناسید؟«  را  فلانی  »شما  می کنند:  می روند سوال  افراد  از  خیلی 
آدمی است؟« می گویند: »بچه  می گویند: »بله.« می پرسند: »چه جور 
خوبی است.« این خوبی را همه ممکن است بگویند، ولی وقتی ما وارد 
متفاوت  خیلی  است  ممکن  می گیریم  که  اطلاعاتی  می شویم،  جزئیات 
باشد. »آیا شما دیده اید که این فرد در رفتارش با آدم ها عصبانی بشود؟ 
آن  باعث عصبانیت  که  موردهایی  چیزهایی عصبانی می شود؟«  از چه 
فرد شده است، خیلی مهم است. انسان ها معصوم نیستند، اما اینکه 
برای چه چیزی عصبانی می شوند، مهم است. »نحوه برخورد این فرد با 
انسان های زیردست و بالادست چگونه است؟ تعاملاتش با نامحرمان 
چگونه است؟ اوقات فراغتش را چگونه می گذراند؟ به چه مکان هایی 
می رود؟ چه دوستانی دارد؟ آیا دوستانش آدم های موجهی هستند یا نه؟ 
رفتارش با والدین و خواهر و برادرش چگونه است؟ انتظاراتش از آن ها 
چیست؟ با آدم های کوچک تر یا بزرگتر از خودش چگونه رفتار می کند؟ 
چگونه خرج می کند؟ چگونه خرید می کند؟« هر چیزی که فکر می کنید 

برای شما مهم است، باید جزو سوال های شما باشد. 
وارد  باشیم  مراقب  جلسات صحبت  در  که  است  این  دیگر  مهم  نکته 
از خودمان  انتخاب را  فضای احساسات و هیجانات نشویم، وگرنه حق 
گرفته ایم؛ یعنی اجازه نداده ایم عقلمان تصمیم بگیرد. باید اصولی رفتار 
کنیم. زندگی های الان بر روی تئوری برد-برد سوار است، یعنی هر دو 
لذت  زندگی  از  که  کنند  احساس  کنند،  رضایت  احساس  باید  طرف 
احساس  ازدواجشان  از  نباید  می شود،  برآورده  نیازهایشان  و  می برند 
پشیمانی کنند. نکته این است که اگر من الان صداقت لازم را نداشته 
باشم، نقص ها و ایرادات بینش و خواسته هایم بعد از ازدواج مشخص 
خواهد شد و آن موقع دیگر نمی توانم آن را پنهان کنم. اگر چیزی باشد که 
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طرف مقابل دوست نداشته باشد، طبیعتاً احساس نارضایتی می کند و 
این نارضایتی اول به خودم برمی گردد. پس اگر صادق نباشیم، به اولین 

کسی که آسیب می زنیم، خودمان هستیم. 
خوب است صحبت ها در شرایط و موقعیت های مختلف باشد. اگر فقط 
بخواهیم با تلفن صحبت کنیم، طبیعتاً بعضی نکات رفتاری فرد را نمی توانیم 
مشاهده کنیم. مثلًا اینکه در رستوران با گارسون چگونه رفتار می کند، 
چگونه خرج می کند، چگونه می خورد و ... . بنابراین بد نیست این صحبت ها 

و ملاقات ها در موقعیت های مختلف باشد.
شما باید بتوانید از انتظارات و قواعد یکدیگر شناخت پیدا کنید. انتظارات 
بچگی در خانواده   از  انسان ها  نانوشته ای  هستند که  قواعد، چیزهای  و 
در  حتماً  که  است  رسم  ما  خانواده  در  مثلًا  می شوند.  بزرگ  آن ها  با 
سرویس بهداشتی مسواک بزنیم، ولی ممکن است در یک خانواده ای 
در سینک آشپزخانه هم مسواک بزنند. این ها از نظر ما اصول اخلاقی 
هستند و احتیاجی به گفتن ندارند و خود طرف مقابل باید بداند و رعایت 
کند. ولی از نظر آن فرد اینگونه نیست. وقتی انجام نمی دهد به ما خیلی 
برمی خورد و به خود حق می دهیم با قهر و دعوا و بدخلقی با او رفتار کنیم، 
ولی تا آنجا که می توانیم باید سعی کنیم بایدها و نبایدهایمان را مطرح 

کنیم و به توافق برسیم.
راه بعدی که می تواند کمکتان کند، استفاده از مشاور است؛ البته اگر 
مشاوره خوبی باشد. این تست هایی که قبل از ازدواج می گیرند، خوب 
است. ولی نه اینکه صد در صد درست باشد. در کنار بقیه چیزها مثل 
ابزار کمکی هستند. برای شناخت   ،... همان صحبت کردن و تحقیق و 
بهتر می توانید کتاب هایی هم قبل از ازدواج مطالعه کنید؛ کتاب هایی که 

آیین زندگی را یاد بدهد، معیار و جهت بدهد. 
همانطور که گفتید طی شناخت خود و بعد شناخت طرف مقابل،  	

معیارها و بایدها و نبایدهایی مشخص می شود. سوالی که پیش می آید 
این است که کدام معیارها اصلی و حائز اهمیت است و کدام معیارها 

فرعی و با اهمیت کمتر؟
به صورت کلی در مباحث روانشناسی چند معیار مطلق و نسبی داریم. 
و  اهداف  ویژگی ها،  خواسته ها،  شرایط،  به  نسبت  نسبی،  معیارهای 
ارزش های آدم ها متغیر هستند. معیارهای مطلق در هر شرایط و موقعیتی 
باید وجود داشته باشند، مثل ایمان و اخلاق. اگر ایمان واقعی باشد، 
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در داخلش اخلاق را هم دارد، نیاز به چیز دیگری ندارد. کسی که واقعاً 
را هم  بیت  اهل  باشد و سیره  باور داشته  را  و خدا  باشد  عاشق خدا 

رعایت کند، چیز دیگری کم ندارد. 
ما متأسفانه نمی توانیم ایمان را صرف ظاهر فرد تشخیص دهیم و چون 
نمی توانیم متوجه شویم ایمانش کامل است یا نه، نمی توانیم بگوییم این 
فرد که دین را رعایت می کند، آدم مومنی است و آن کسی که رعایت 
نمی کند، آدم مومنی نیست. اتفاقاً ممکن است برعکس باشد. مثلًا یکی 
ظاهری مذهبی برای خودش درست کند، ولی در باطن، آدم لطیف و 
مهربان و خوش خلق و دارای ویژگی های خوب نباشد. یکی هم ممکن 

است خیلی در ظاهر نشان ندهد، ولی واقعاً انسان باشد. 
فرد سالمی  روانی  نظر  از  که  است  این  مطلق  معیارهای  از  دیگر  یکی 
باشد، یعنی بیمار یا ناهنجاری روانی و اختلال شخصیتی نداشته باشد. 
البته ما نمی توانیم کسی را پیدا کنیم که سلامت روانی صددرصد داشته 
باشد. مشکل های جسمی، تحصیلات، زیبایی، شرایط اقتصادی، شغل، 
فرهنگ قومیت و هر چیز که ممکن است یک فرد در نظر داشته باشد، 
نسبی است، یعنی هم مهم است و هم بسته به موقعیت و شرایط آدم ها 
متفاوت است. مثلًا ممکن است برای یک نفر تحصیلات خیلی مهم باشد، 

برای یکی نباشد. 
تا ابراهیم نشده اید، در آتش نروید 

همه ما شعار می دهیم که مادیات مهم نیست، مدارک تحصیلی مهم 
نیست، اما اگر واقعاً آدمی هستید که مادیات برایتان مهم نیست، در 
اگر  کنید.  زندگی  مادی محدود می توانید  امکانات  با  و  شرایط سخت 
برایتان مهم است و سخت است، این برای شما یک ارزش است. »لا 
یُکَلفُِّ الَلّ نفَسًا إِلّا وُسعَها«. خدا هم انتظار بیشتر از توان ما ندارد. برای 
ملاک های نسبی می توانید به کتاب حریم همدلی نوشته ي دکتر آهنچی، 

مراجعه کنید.
از کجا بدانیم کدام تیپ های شخصیتی با هم سازگارند؟ 	

ما برای اینکه تیپ شخصیتی آدم ها را متوجه شویم، می توانیم از تست های 
توصیفی  است:  نوع  دو  شخصیت  تست های  کنیم.  استفاده  شخصیت 
تست های  کتل.  و  نئو  هستند:  دوتا  توصیفی  تست های  تشخیصی.  و 
اختلالات  بیماری ها،  تشخیص  برای  میلون  MMBPIو  مثل  تشخیصی 
شخصیت و مشکلات روانی استفاده می شود ولی برای مشاوره قبل از 
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از آن ها استفاده نمی کنیم چراکه دو  ازدواج، مخصوصاً در مرحله اول، 
انسان سالم و به هنجار آمده اند تا ما ببینیم ویژگی های شخصیتی شان به 
هم می خورد یا نه. تست های کتل و نئو، ویژگی های شخصیتی انسان ها 
و  دهیم  قرار  هم  کنار  را  این ها  نتایج  می توانیم  ما  و  می دهند  نشان  را 
ببینیم این ها مشکلی پیدا می کنند یا نه. مثلًا اگر ویژگی سلطه جویی  هر 
دو نفر بالا باشد، هر دو می خواهند به هم ریاست کنند و دچار مشکل 
می شوند. بعضی از ویژگی های شخصیتی، ممکن است خیلی با هم مسئله 
پیدا کنند. بعضی هم نسبی هستند و ممکن است با آموزش و یادگیری 
بتوانیم این ویژگی را مدیریت و مشکل را رفع کنیم. کسانی که علاقه مند 
به موضوع »طرح واره ها« هستند، می توانند به کتا ب طرح واره درمانی یا 
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید نوشته ي آقای جفه یانگ و ترجمه ی 

دکتر حنیف پور مراجعه کنند.

بازگشت به فهرست
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سیده زهرا ضجاجینیمه دیگرمنیمه دیگرم
فارغ التحصیل کارشناسی شیمی / معرفی کتاب

کسب مهارت های همسرگزینیکسب مهارت های همسرگزینی

اصطلاحاً  و  مطالعه   اهل  اگر 
تعریف  حتماً  باشید،  باز  کتاب 
شنیده اید؛  را  کتاب  این 
مجموعه »نیمه دیگرم« شامل 
همسر  انتخاب  درباره  مباحثی 
از  عمده ای  بخش  که  است 
آن در برنامه »پرسمان تربیتی 
خانواده« از رادیو معارف پخش 
در  مجموعه  این  است.  شده 
منتشر  چهارجلد  در   91 سال 
چاپ  در  ولی  است،  شده 
جدید علاوه بر دوجلدی شدن 
تغییرات دیگری هم داشته؛ که 

می توان به اضافه شدن پرسش های مطرح شده به آن اشاره کرد.
کتاب شامل چهار بخش می باشد:

1. هفت نکته کلیدی در انتخاب همسر  
2.هم»تا«یی و هم»راه«ی )کفویت و ابعاد آن(  

    3.عاقلانه، عاشقانه یا عاقِلشِقانه )نقش محبت در انتخاب همسر(
4. وقتِ رسیدن)زمان ازدواج(.  

در اواسط بخش اول سوالاتی وجود دارد که می توان با توجه به ملاک ها از 
آن ها استفاده کرد و یا راهنمایی باشد برای طراحی سوالات موردنظرتان 

بدون اینکه اصطلاحاً خط دهی صورت بگیرد.
این کتاب به بررسی مسائلی چون تحقیق و مشاوره، انواع کفویت ها، 
حساسیت ها نسبت به مسائل اقتصادی یا زیبایی، نحوه آشنایی و معایب 
هر روش و سایر عواملِ دخیل می پردازد. ارائه راهکار و نقد و بررسی 
به همراه پرسش های به جا که پاسخ داده می شوند، باعث شده سطح 
کیفیت این کتاب از هم رده های خود بالاتر رفته و توصیه به خواندن آن 
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مؤکد گردد.
فکر  که  آن طور  انسان ها  از  »بسیاری  می خوانیم:  کتاب  از  بخشی  در 
می کنند، زندگی نمی کنند. براساس همین نکته است که باید گفت در 
انتخاب همسر، نباید تنها به حرف هایی بسنده کنید که از طرف مقابل 
می شنوید؛ زیرا برخی مطابق عقیده شان حرف می زنند؛ اما عملشان با 

عقیده شان تفاوت دارد.
اصلی ترین مسئله ای که باید در کفویت درنظر گرفت، همتایی در اخلاق 
و عقیده )نوع نگاه انسان به زندگی( است؛ البته ناگفته نماند که همتایی 
اگر در کلیات اعتقادی باشد، کافی نیست. مثلًا هردو معتقد به حجاب 

باشند؛ اما معلوم نباشد تعریف هرکدام از حجاب چیست.«
از جوانان یک جور دغدغه  برای بسیاری  آنجا که مسائل اقتصادی  از 
شده، من هم در ادامه برای معرفی کتاب به بخشی که راجع به کفویت 
اقتصادیست اشاره می کنم: »برخی معتقدند که دوطرف باید در مسائل 
از قشر  از دو طرف  یکی  اگر  مثلًا  باشند.  یکدیگر  نیز همتای  اقتصادی 
باشد.  قشر  همین  از  نیز  دیگری  می شود،  محسوب  اقتصادی  ضعیف 
چنین عقیده ای نه تنها از نگاه دینی مورد تایید نیست؛ بلکه دین توصیه 
می کند در ازدواج، ملاک اقتصادی را در نظر نگیرید. »در ادامه ناگفته 
نماند که اقتصاد، جزئی از زندگی است و بخشی از نوع فکر انسان، نوع 
نگاه او به مسائل اقتصادی است. آنچه در مسیر ازدواج اهمیت دارد، 
نوع نگاه دوطرف به مسائل اقتصادی است. به بیان دیگر، یکی از ابعاد 
کفویت اعتقادی، عقاید دوطرف نسبت به اقتصاد و یکی از ابعاد کفویت 
اخلاقی، خلق و خوی اقتصادیِ دو طرف است. برای تشخیص کفویت 
اقتصادی به نکات ذیل توجه کنید: نگاه دوطرف به مسائل اقتصادی/ 
نگاه خانواده ها به مسائل اقتصادی/ سنجش توقع و نگاه خود شما به 
پول.  فراموش نکنید کسی که شخصیت انسان را با پول می سنجد، باید 
با کسی ازدواج کند که او هم، چنین نگاهی دارد. البته معلوم نیست 
که زندگی چنین انسان هایی چه عاقبتی خواهد داشت. چنین اعتقادی، 
طعم  آن  با  نمی توان  که  است  زندگی  به  مادی  بسیار  رویکرد  نشانة 

خوش بختی را چشید...«
این کتاب نسب به سایر کتاب هایی که در این موضوع خوانده بودم 
کامل تر و جامع تر بود، هرچند بهترین کتاب ها هم جا برای پیشرفت دارند. 
راستی کتاب دوم این مجموعه »از ما شدن تا تا شدن« به موانع ازدواج 
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می پردازد که خواندن آن هم خالی از لطف نیست.
»یادت باشد که زندگی یک راه است و تو در ازدواج، به دنبال همراه 
می گردی. یادت که هست؟ و یادت باشد که راه اگر به مقصدی منتهی 
نشود، بیراهه است. یادت که هست؟ و یادت باشد اگر مقصد تو و 
همراهت یکی نباشد، راهتان از هم جدا می شود. پس پیش از انتخاب 

همراه، از مقصدش بپرس. یادت می ماند؟
به عنوان حسن ختام آورده اند که:

تا از تنُگِ تنَگِ منیت در نیایی
به دریای احدیت راه نمی یابی.

آنچه انسان را قرار، می برََد
منیت هایی است که پیکر بندگی را می دَرَد.

ازدواج، نقطة پایان »من« است و آغاز »او«.
از همین رو آن را مایة آرامش خوانده اند.

پس ازدواج وقتی به آرامشَت برساند
که تو را از مَنَت برهاند.

تا من هستی و تنها به فکر خویش
بی قراری و دل پریش.

»او« که برایت همسری از جنس خودت آفرید
وجود طوفان زده ات در ساحل »ما« شدن آرمید.

لیک این آرامش، پایان راه نیست،
»ما« نقطة پرواز تو برای رسیدن به »او« است.

مقصد، تنها یک خانه است، خانه دوست.
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